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كارگران همه كشورها مت	د �ويد !

با هم به سوي تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتوري
براي آزادي، صلح، استقلال، عدالت اجتماعي و طرد رژيم «ولايت فقيه» !

سالگرد کودتاي ٢٨ مرداد و درس هاي
تاريخ براي جنبش مردمي

ادامه در صف�ه ٦

بيانيه جمعى از نويسندگان
و رو�نفكران در باره ابرام

حكم و بازدا�ت ناصر
زرافشان

"مردم �ريف و آزاده ايران!
طــور كه مــى دانــيد مـ�ــاكمـه و صــدور حكم هـمــانـ
ـرام راى در دادگاه ـاصــر زرافــشــان و ابـ ـيت نـ مـ�كومـ
امگاه ١٦ ازدا�ـت وى در �ـ ام بـ رانجـ ديد نـظـر, و سـ تجـ
مرداد ١٣٨١ و انـتقـال به زندان, مـايه نگرانـى و انزجـار

همگانى �ده است.
نـاصر زرافشان كه عـضو فعال كانون نـويسندگان,
عضـو كميته پيگيرى پرونده قـتل هاى موسـوم به زنجيره
ئــول و �ـجــاع خــانــواده هــاى مـ�ـمــد اى و وكيل مــسـ
ضــاى جـعـفــر پوينــده و مـ�ـمــد مـخـتــارى, دو تـن از اعـ
ـنـــــدگان ايران اســت, در اين ديرين كانـــــون نـــــويسـ
يان انـ ربـ اع از اين قـ زينه سـنگين دفـ م�ـاكمـه, در واقع هـ
ى افـشـاى ام واهـ اصـر زرافـشـان بـه اتـهـ را مـى پردازد. نـ
اسـرار دولتـى, كه هـرگز اسـرار نبـوده اسـت, نگهـدارى
سلاحى كه وجـود خارجى نـدا�ته, به پنج سـال زندان
ا رخـورد بـ و پنـجـاه ضـربه �ـلاق مـ�كوم �ـده اسـت.بـ
ناصـر زرافشـان و نويسنـدگان و هنـرمندان آزاد انـديش,
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ال از رداد ١٣٨١, چهـل و نه سـ دو�ـنـبـه ٢٨ مـ
كودتــاى آمــريكايى ٢٨ مــرداد و ســرنگونــى دولـت
دكتـر مـ�ـمـد مـصـدق و سـركوب نهـضـت ملـى �ـدن
ه فــت ايران گذ�ــت. در چهـل و نـه ســـال گذ�ــتـ نـ
اب  از اله, جـزوه, نـشـريه و كتـ تعـداد بـيشـمـارى مقـ
تــر ت, ولــى كمـ زواياى مـخـتـلـف نگا�ـتـه �ــده اسـ
ه دور از پيش ه يى را مــــى تــــوان ديد كه بـ نــــو�ــتـ
مـلـه بـه حــزب تــوده داورى هــاى تــاريخ و بــدون حـ
ايران بـه تــوضــيح و تــشــريح كودتــاى ٢٨ مــرداد و
تــر ار آن درس هــاى تــاريخــى بــراى وضـعــيت مـ مـهـ
كنـونـى كشـور مـا پرداختـه بـا�ـد. به عـنـوان نمـونه در
روزهاى اخير خبرگزارى ايسـنا در گفت و گويى با
اره, ٢٨ مـرداد انجـام داده اسـت دكتـر بـيگدلـى, دربـ
ير حـزب تـوده, ايران كه در آن در زمـينه نقـش و تـأثـ
نــد كه حــزب تــوده سـتـ مــى خــوانــيم: "هـمـه مــى دانـ
ـود. ـاد ســياســى در جــامـعـه مــا بـ هـ ـرين نـ وابــسـتـه تـ
زب تـوده بـه مـسكو نقـطـه سـتگى حـ سـتگى و وابـ هـمـبـ
ضـعـف بــزرگ اين حــزب بــود. از طــرف ديگر اين
حــزب قــوى تــرين تــشكل ســياســى در جــامـعـه مــا
ى دار ملـ رفـ وده طـ د ... حـزب تـ ى �ـ مـ�ـسـوب مـ
ى مـى خـواسـت در اين ود ولـ �ـدن صـنـعـت نـفـت بـ
را سهـمـى از امـتـياز به روسـيه داده �ـود ولـى از اجـ مـ
ت مـخــالـف يسـ صــدق ذاتــا بــا كمــونـ ر مـ آنجـا كه دكتـ
ود, هــيچ رمـينـه اى را بــراى مـانــور و خـود نمــايى بـ
حــزب تــوده فــراهـم نكرد..." و در جــاى ديگرى
ـيم: "يكى از دلايلــى كه دكتــر مـصــدق مــى خــوانـ
ان شـ ريكا از خـود نـ ر آمـ رابـ ى در بـ افـ وانـسـت انـعـطـ نـتـ

بدهد به دلـيل اتهامات حـزب توده عليه دكتـر مصدق
بــود..." (بـه نـقـل از خـبــرگزارى ايسـنــا, ١٨ مــرداد
١٣٨١). الـبته اظـهـار نظـرهـايى از اين دسـت كه نه به
فـاكت هـاى تـاريخـى متكى انـد و نه از حـداقلـى منـطق
تحليل و ارزيابى واقع گرايانه از �رايط آن روز ايران
حكايت دارند كم نـيستـنـد. جاى بـسـيار تـأسف است
كه بـيش از چهل و نه سـال پس از اين واقـعه تـاريخـى
نــاد انكار نــاپذير, كه در بــوهـه يى از اسـ تــشــار انـ و انـ
اد رسـمـى درجه اول از صنـدوق هـاى سـر به مـهـر اسنـ
كشــور هــاى آمــريكا و انگلــيس بــيرون آمــده اسـت,
هـنــوز اين دسـت تحـلــيل هــا, �ــيوه رايج در ارزيابــى
ايق ا حـقـ اسـت. امـ يهـن مـ اريخـى مهـم مـ اين حـادثه تـ

تاريخى در اين زمينه كدام است ?
١- كودتـــاى ٢٨ مـــرداد هـنگامـــى طـــراحـــى و
ســازمــان دهــى �ــد كه آمــريكا و انگلــيس از بـه خـط
آمدن مصدق و تسليم �دن او به خواست هاى آنان
ـيد �ــدنــد. اين مــســألـه بــرخـلاف تحـلــيل بــالا ـا امـ نـ
ر آمـريكايى رابـ اطـى بـه قـابلـيت مـانـور مـصـدق در بـ ارتـبـ
ها نـدا�ت. الوال ساتـن, نويسنده كتـاب نفت ايران
اســوينــالــيسـم افــراطــى در اين زمــينـه مــى نــويســد: "نـ
ـيش از آن ـود بـ ـر مـصــدق بـ ـده آن دكتـ ـاينـ ايران كه نمـ
ا وان آن را بـه حـال خـود رهـ ى نمـود كه بـتـ اك مـ خـطـرنـ

كرد تا بدون مانع ر�د كند..."
اٌ يك كودتـاى ضـد ٢- كودتـاى ٢٨ مـرداد عـمـدتـ
كمـونيسـتى بـا هدف سـركوب خـشن جنبـش مردمـى و
طــرنــاك تــرين نــيروى نــوان خـ حــزب تــوده ايران بـه عـ

ما به ماجراجويي خطرناك جورج
بوش در خاورميانه  نه مي گوئيم!

در صف�ه ٨

«انقلاب مشروطيت, شعله جاودان آزادي» 
درصفحه ٤ و ٥

اعلاميه كميته مركزى حزب توده ايران

چهارده سال از فاجعه ملى كشتار زندانيان سياسى گذ	ت و توطئه
سكوت همچنان ادامه دارد

هم ميهنان گرامى
با فـرا رسيدن مـرداد و �هريور ١٣٨١, چهـارده سال از
ن مــا گذ�ـت. ـاريخ مــيهـ ـايات تـ ـرين جـنـ ـزرگ تـ يكى از بـ
ـياسـت ـار سـ ت بـ ـارده ســال پيش, در پى �كسـت  خـفـ چهـ
ـران رژيم بـ ـا پيروزى" كه رهـ نگ تـ ـان ســوز "جـنگ, جـ خــانمـ
ر آن پاى مـى فـشـردنـد, همچون رفـسنـجـانـى هـا و خـامـنه اى بـ
اك از عـواقـب �كسـت راسـنـ ا, هـ يهـن مـ ر مـ اكم بـ ان حـ رتجعـ مـ

ى سـياسـى دانـ زاران زنـ رويى  هـ ى آبـ ى و بـ سـنگين نـظـامـ
Jــاكمـه و بـه ـيدادگاه هــاى رژيم مـ بـلاٌ در بـ آزاده را كه قـ
زنـدان هـاى طـويل المـدت مـJكوم �ـده بـودنـد  در مـدت
تـل عــام ـرين �كل ممكن قـ ه تـ ه وحــشــيانـ تـه بـ ـد هـفـ چنـ
امه ين خـمـينـى, در نـ كردنـد. آيت االله مـنـتـظـرى, جـانـشـ
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�ماره  ٢٦٤١   سه �نبه ٢٩ مرداد ماه  ١٣٨١

وضعيت پديد آمده ندارند, بـار تمامى اين مصايب را بر سـر همين كودكان معصوم
ا�ـد ى بـ ود اين كودكان مـ ا مـتـوجـه خـ يجـه آن نه تـنـهـ ى كنـد كه نـتـ ى مـ الـ ر خـ ى خـبـ و بـ
ام اى مقـ اى ديگرى هـم مـى �ـود كه در صJـبـت هـ اهـنجـارى هـ روز نـ اعـث بـ بـلكه بـ
ســالـه كه اين مــزبــور بـه خــوبــى فــاش گرديده اسـت. بــراى رژيم ولايت فـقــيه اين مـ
كودكان "بى هويت" به فساد و دزدى و جنايت گرفتار �وند و مشكلات اجتماعى
يسـت, آن چيزى كه مـهـم و دغـه نـ يچ وجه دغـ د, به هـ ود آورنـ ى را به وجـ اگونـ گونـ
ورده اسـت. يات اين رژيم گره خـ ا حـ ى اسـت كه بـ ينـ وانـ ياتـى اسـت پاسـدارى از قـ حـ
د رسـوايى از هـم سـنـ د كه بـ ى كنـ وارد ديگرى ا�ـاره مـ دى در ادامه به مـ ر مـعـتـمـ دكتـ
ى هـويت" را حـاصـل ا�ـد. وى اين كودكان "بـ اره مـى بـ يه در اين بـ رژيم ولايت فـقـ
اى �ـرعـى ى و ازدواج هـ انـ اى پنهـ ى, صـيغـه هـ انـ ردان افـغـ ا مـ ى بـ ان ايرانـ ازدواج زنـ
ثـبـت نـشـده مـى دانـد و مـى گويد:" احـتـمـالا ٧ يا ٨ هـزار كودك بـى هـويت در كشـور
وجـود دارد. " وى در مـورد اين كودكان بـى پنـاه مـى گويد:" كودكان بـى هـويت در
ا دارنـد, حـتـى اگر مـسـتـعـد و بـ د, حق آمـوزش نـ ام نمـى �ـونـ هـيچ مـدرسه اى ثـبـت نـ
ا هـمـان كسـانـى خـواهـنـد ا اهـمـيتـى نـدارد. اينهـ ربـيت و پرورش آنهـ ا�ـنـد. تـ هـوش بـ
�ـد كه در آينـده تـبعـات سنگين از بـاب جـرايم اجـتمـاعـى بـر جـامعه مـا تحـمـيل خـواهنـد
كرد. كودكان بى هـويت ارتباطى بـا ا�تغال ندارنـد و آنها در خيابان هـا رها و تحت
عنـوان كودكان خيابـانـى مشـغول به كارنـد. آمـار ارايه �ـده توسـط مقـام مزبـور حتـى
ر از رقم هـاى واقعـى بـا�ـد,  در همـين انـدازه هـاى رسمـى , فـاجعـه آمـيز اگر پايين تـ
احـث آن چيزى كه كاملا گويا و مـشـخـص مـى امـى اين مـبـ خـواهـد بـود. در وراى تمـ
اهنجـارى اجتـمـاعـى, دست بـه گريبـان بـا�ـد اين است كه مـيهن مـا علاوه بـر ديگر نـ
طـقــى و مـعـقــول آن بــراى يك اقــدام عــاجـل, تـغــيير نـ ت كه راه حـل مـ مـســألـه يى اسـ
اله به انـى بـه آن اسـت. دوم آنكه هـمـين مـسـ ينـش صـJـيح و انـسـ اعـى و بـ ين ارتجـ قـوانـ
انـى اين مـوارد نـبـوده اعـث و بـ ا بـ ان مـى دهـد كه جـنـبـش دوم خـرداد نـه تـنهـ خـوبـى نـشـ
طــراتــى را كه ســايل, خـ طــرح كردن اين مـ بـلكه مــوجـب گرديده بــا بــاز�كافــى و مـ
متوجه نسل هاى آتى مـيهن مان مى با�ـد و در ارتباط كامل با منـافع ملى قرار دارد
ى اين اسـت ا نكته مـهـم و حـياتـ دى و هـشـدار گونـه مـطـرح نمـايد.امـ را به صـورت جـ
وم امـعـلـ ردايى نـ ايد اين مـوضـوع را بـه فـ بـ ى و فـعـالان سـياسـى نـ رقـ تـ يروهـاى مـ كه نـ
انـبه به ارهـاى هـمه جـ رده و فـشـ اى گسـتـ اگرى هـ ايد از طـريق افـشـ د. بـ ازنـ مـوكول سـ
ا حقـوق كودك به مـوازين و حـقـوق يه آنهـا را مـجـبـور كرد در رابـطـه بـ رژيم ولايت فقـ
انـون هـاى ارتجـاعـى, اد به مـشـتـى قـ ا اسـتـنـ د نه بـ اخـته �ـده بـين المللـى مـتـعهـد �ـونـ �ـنـ

ميهن ما را با خطرات و مشكلات لاينJل دچار سازند.

«کودکان بي هويت»
ر اى مـرتجعـان حـاكم بـ دهـ نـ رفـ د, يكى از تـ طـع دوم خـرداد ٧٦ بـه بـعـ از مقـ
ضـد جنـبـش مـردمـى طـرح اين ادعـا اسـت كه, ر�ـد نـاهـنجـارى هـاى اجتـمـاعـى
اگونــى كه وده اسـت. هــر چنــد اخـبــار و گزار�ـات گونـ ش بـ ,نـتــيجـه اين جـنـبـ
اهـاى ا ادعـ ا�ـد, مـنـتهـ ى بـ ا مـ اهـ امـى اين ادعـ ار مـى يابـد, خلاف تمـ گهگاه انـتـشـ
هـدفـمنـد مـرتجعـان در اين مـورد بـا هـمـان حـدت و �ـدت ادامه دارد.از ديد رژيم
ولايت فقيه  مـسايل روبنـايى كه ريشه در سياست هـاى حاكمـان دارند, مـسأله
لـيغـاتـى بـا �ـدت حـول آنهـا صـورت مـى گيرد. اينكه ر�ـد عمـده مـى گردنـد و تبـ
ناهنجارى هـاى اجتماعى در ميهـن ما به نJو فزاينـده اى رو به افزايش است و
طـه بــا طــايى دارد و در رابـ ســانــى و قــرون وسـ ريشـه در ســال هــا قــوانــين ضــد انـ
ر هـيچ كس پو�ـيده نـيسـت. منـتهـا چرايى اسـد كنـونـى و قـبلـى اسـت بـ ار فـ سـاختـ
و دلايل اصلـى اين نـاهـنجـارى هـا بـا اينكه بـارهـا مـورد بJث و بـررسـى صـاحب
اعـى قـرار گرفـتـه اسـت  و بـه اثـبـات رسـيده, تـوسـط ارتجـاع نـظـران مـسـايل اجـتـمـ
حـاكم  مـورد انكار قـرار گرفته و به عـمـد به سمـت و سـوى انJـرافـى كشـيده مـى
ـرداد, گزار�ــى از ـا",٢٢ مـ ـرگزارى دانــشـجــويان, "ايسـنـ ـيرا خـبـ �ــود. اخـ
كودكان "بـى هويت" مـنتـشر كرده كه زواياى گونـاگون آن نـشانگر بـى مـسئـوليتـى
اقـا نه و بـرخـورد ضـد انـسـانـى رژيم ولايت فـقـيه بـا مـسـايل اجـتمـاعـى است كه اتفـ
مـربـوط به مقـطع دوم خـرداد ٧٦ بـه بعـد كه مـربـوط به سـال هـاى قـبل از آن مـى
ر امـور آسـيب ديدگان اجـتـمـاعـى بـهـزيستـى در اين بـاره مـى بـا�ـد. مـدير كل دفتـ
گويد:" اينهـا كودكان بـى هـويتـنـد, كودكانـى كه مـلـيتـشـان مـشـخـص نـيسـت, از
حقوق �هروندى, حق تحـصيل, حق ازدواج, حق ا�تغال, حق بهـره مندى
يسـت د. مـعـلـوم نـ دارنـ ى و ... نـ انـ ات درمـ اده از خـدمـ اعـى, حق اسـتـفـ اجـتـمـ
د, اگر زير بـت مــى �ـود. اگر تحـت آزار قــرار گيرنـ دگى و مــرگشـان كجـا ثـ زنـ
ا اى اقـتـصـادى و فJـشـ انـدهـ اده بـ وء اسـتـفـ ورد سـ يرنـد, اگر مـ �كنجـه والـدين بمـ
د و وده �ــونـ ســى �ـونــد, اگر ربـ انــى سـوء اسـتـفــاده جـنـ د, اگر قــربـ قــرار گيرنـ
اخـواسـتـه پا به عـرصـه حـيات هـا نـ اگر..., مـدعـى العـمـوم و �ـاكى نـدارنـد. آنـ
اده انـد و به جـرم نـاكرده, بـار تخلـف پدران و مـادران خـويش را مـى كشنـد, نهـ
اى غـير اصـل ازدواج هـ ر.اين كودكان كه حـ د و از هـويت خـود بـى خـبـ آواره انـ
امـشـروع, سـرراهـى-بـه هـر انـى, روابـط نـ ونـى ثـبـت نـشـده, صـيغـه هـاى پنهـ انـ قـ
الـى اسـت كه والـدين, ١٥ انـونـى نـدارنـد. اين در حـ ولـى قـ دلـيل- هـسـتـنـد, مـتـ
امـه كنـنـد. بعـد از اسـنـ ايد بـراى وى اقـدام به تـهـيه �ـنـ ولـد كودك, بـ روز پس از تـ
ان خـوددارى كنـنـد, د�ـ رزنـ د فـ ولـ ى كه از ثـبـت تـ انـ دت مـذكور كسـ انقـضـاى مـ
نــد �ــد.بـه مـجـلــســيان بگوييد كه كودكان بــى هــويت(فــاقــد مـجــازات خــواهـ
نــامـه) ر�ــد كرده انــد و بــزرگ �ــده انــد و وارد نــوجــوانــى �ــده انــد, نــاسـ �ـ
راوان است. او خـود را جـداى از نـوجـوان بـى هـويت در معـرض آسـيب هـاى فـ
اتـى بـه او ارايه نمـى �ـود. د.خـدمـ ى كنـ يا احـسـاس مـ ا �ـده در دنـ ديگران و رهـ
اى دهـ انـ ذب بـ رعـت جـ د. به سـ ى دانـ انـون كشـور نمـ ايت قـ زم به رعـ خـود را ملـ
فسـاد مـى �ـود, حـوادث جنـايى تهـديدش مـى كنـد. اگر جرمـى مـرتكب �ـود,
انگشـت نگارى بـايد بـه نـام چه كسـى ثـبـت �ـود? اگر دوبـاره مـرتكب جـرم �ـد

چه بايد كرد? 
تــى بــيانگر چيزى ت هــاى ارايه �ــده تــوسـط يكى از مـقــامــات دولـ صـJـبـ
رون ين قـ وانـ ب قـ الـ ى كه در قـ ر مـقـامـات حكومـتـ ش حـاكم بـ ينـ ت بـه جـز بـ يسـ نـ
وسطـايى چهـره نمـوده و بـر اسـاس آن نگاه به انـسـان ودر  درجـه اول كودك تـولـد
واى "حـفـاظـت از رى اسـت كه زير لـ وق بـشـ انـه و ضـد حقـ رتجعـ ى مـ يافـته, نگاهـ
ســان  بــودن از اسـتـJكام خــانــواده" بــروز مــى كنــد. بــراى رژيم ولايت فـقــيه انـ
طريق نو�ته هـايى مشخص مى �ود كه از نظر عرفى  خصلتى قراردادى دارد
سـان هـا بگذارد. رژيم يرى در حـقـوق اسـاسـى اين انـ اثـ ايد تـ و بـه هـيچ وجـه نـبـ
زبـور هـيچ گونـه نقـشـى در أله كه كودكان مـ يه بـدون تـوجه بـه اين مـسـ ولايت فـقـ

ردم ايران اعـى مـ ى و اجـتـمـ انـ سـ وق انـ ال كردن حقـ ياسـى و در جهـت پايمـ رخـورد سـ بـ
است.

مردم آزاده ايران!
رئـيس جـمهـور و بـرخـى مقـامـات ذيربط, هـنگام فـوران خـشم عـمـومـى در بـرابـر
اين قتل هاى سياسـى, وعده هايى براى بازدارنـدگى جريان هاى كور دل و آزادى
ر ا بـ ان "چشـم فـتـنـه" را كور كنـنـد. امـ ر خـود�ـ ظـ د كه به نـ رار گذا�ـتـنـ د و قـ كش دادنـ
اى شـارهـ شـان, سـرآغـاز فـ اصـر زرافـ اييد حكم نـ ا, تـ خلاف هـمـه وعـده و وعـيدهـ
بعدى عليه همه نهادهاى مستقل و مـردمى و نويسندگان آزاد انديش و ادامه تهديد
و تعطيل مـطبوعـات و آزادى هاى مـدنى در سـرزمين مـاست. از هم اكنـون تحديد,
تحـريك و آزارهـاى جـانـبـى در كنـار صـدور راى نـاصـر زرافـشـان آغـاز �ـده اسـت. مـا
شـر و ادهـاى بـين المـللـى حـقـوق بـ رياد خـواهـى خـود را بـه گوش هـمـه نهـ امه فـ ا اين نـ بـ
مجـامع نـويسنـدگان آزاده جهـان مـى رسـانيم و بـا قـاطعـيت خـواهان لغـو فـورى حكم
و آزادى نـاصر زرافـشـان هستـيم و از هـر راهكار منـاسب در اين جهت پشتـيبـانى مـى

كنيم."

ادامه بيانيه جمعى از نويسندگان و رو�نفكران ...



�ماره  ٣٦٤١   سه �نبه ٢٩ مرداد ماه  ١٣٨١

ادامه اعلاميه كميته مركزى حزب توده ايران ...

ارت  فـوراٌ از ين جـسـ ر هـمـ ى دانـسـت و بـه خـاطـ انـى و ضـد اسـلامـ سـ ال را مJكوم و ضـد انـ اى به او اين اعـمـ
مقام خود بركنار گرديد. 

ار نـازى هـا در نهـادهـاى حقـوق بـشـر در سـراسـر جهـان بـا انـتـشـار اعلامـيه هـايى اين اعمـال رژيم را بـا كشتـ
كوره هاى آدم سوزى قابل مقايسه دانستند. 

د, در واسـت هـاى �كنـجه گران نـبـودنـ اضـر بـه تمكين  به خـ ان آزادى خـواهـى كه حـ زاران انـسـ ار هـ كشـتـ
ردمـى اٌ ارتجـاعـى و ضـد مـ يقـ يت عـمـ اهـ ى پرده از مـ يه به رو�ـنـ ايى رژيم ولايت فقـ اى دسـتگاه قـضـ يدادگاه هـ بـ
راى حفـظ ر اسـت بـ ان" چگونـه حـاضـ ام نمـونـه جهـ شـان داد كه "نـظـ ردا�ـت و نـ حكومـت جـمـهـورى اسلامـى بـ

ادامه حياتش حتى اسرا و زندانيان بى دفاع را قتل عام كند.
يهـن را از دسـت ارزان راه آزادى مـ رين مـبـ رجـسـته تـ اك گروهـى از بـ ايت هـولـنـ ا در جـريان اين جـنـ مـردم مـ
اى اتحـان زنـدان هـ يد خـود, فـ دان ر�ـ رزنـ يارى از فـ ى, بـسـ اجعـه ملـ ريان فـ زب تـوده ايران, در جـ د.  حـ دادنـ
ستم �ـاهى, كه ده هـا سال از عمر خـود را در زندان هـاى �اه گذرانده بـودند, كارگران آگاه و چهـره هاى
ظــامــيان مــيهـن دوسـت, تـفكران, نـ شـجــويى, مـ ش دانـ نـبـ بــران جـ نــديكايى ايران, رهـ ش سـ بـ بــرجـسـتـه جـنـ
نويسندگان و مترجمان زبر دسـت را از دست داد.  دژخيمان رژيم اجساد هزاران زندانـى كشتار �ده را در
ان شـان در زير خـاك  پنـهـ اياتـ اد جـنـ ا �ـايد ابعـ د تـ ان خـاوران  بـه خـاك سپردنـ سـتـ ى در گلـ اى دسـتـجـمـعـ گورهـ
ا اى �هـيدان به خـون خفـتـه خلق بـ ايات خـانـواده هـ ار اين جـنـ ين سـاعـت درز اخـبـ انـد. ولـى از هـمـان نخـسـتـ بمـ
ردا�ـتـنـد. بـررغـم تـلاش هـاى مكرر اى رژيم و سـران آن بـ ان خـاوران پرده از سـياه كارى هـ حـضـور در گلـستـ
داران آزادى در ار دوسـتـ اى �ـهـيدان در كنـ واده هـ وه خـانـ ان خـاوران, هـر سـالـه انـبـ سـتـ رژيم در تـخـريب گلـ

گلستان خاوران حضور مى يابند و ياد و خاطره تابناك دلاوران قهرمان خلق را گرامى مى دارند.

هم مهينان آزاده و هو�يار
ان ادامـه دارد. ينه هـمچنـ ى سكوت در اين زمـ وطـئـه رسـمـ اك, تـ ولـنـ ايت هـ ارده سـال پس از اين جـنـ چهـ
سـران رژيم تـاكنـون حتـى به خـانـواده هـاى قـربـانـيان فـاجعه ملـى اطلاع نـداده انـد كه عـزيزان آن هـا چگونه و به
ارده سـال ده ديگر اين اسـت كه در چهـ يت تكان دهـنـ د. واقعـ دنـ ار آمـ ى گرفـتـ و�ـتـ ين سـرنـ ى بـه چنـ چه جـرمـ
ينـه سكوت را �كسـته اسـت و ا در اين زمـ ارهـ شـ ررغـم هـمه فـ رى بـوده اسـت كه بـ ا آيت االله مـنـتـظـ نـهـ گذ�ـته تـ
ى كه ون در حـالـ اكنـ اسـه دوم خـرداد تـ ايات رژيم را مـJكوم كرده اسـت. از سـال ١٣٧٦ و پيروزى حـمـ جـنـ
�مارى از رهبران جبهه دوم خرداد و از مدعيان دفاع از مردم سالارى و جـامعه مدنى حاضر بوده اند تآثر
يان سـياسـى دانـ ار زنـ ورى هـمچون اسـداالله لاجـوردى, از مـجـريان كشـتـ ايتكاران مـنـفـ رگ جـنـ خـود را  از مـ
اعلام كنند و  او را "خدمتگذار خدا و خلق" بنـامند ولى تاكنون حاضر نشده انـد كوچكترين گامى در زمينه
رو�ن �دن ابعـاد هولـناك اين جنـايت بردارنـد. سكوت پر معنا در اين زمـينه نمى تـواند بـى تآثـير در عملكرد
ا در سـال سـتـنـد. مـ ين سـياسـت هـايى بـوده و هـ ريان چنـ ران و مـجـ ا�ـد كه آمـ ايى بـ و بـرخـورد عـوامل و نـهـادهـ
راى ديگر آزادى خـواهـان به هـمـراه اپذير چه عـواقـبـى بـ هـاى گذ�ـته �ـاهـد بـوده ايم كه اين سكوت تـوجـيه نـ
ار ار ادامـه سـياسـت سـركوب و كشـتـ ارى و پوينـده در كنـ ا, مخـتـ روهـرهـ اى زنجـيره اى فـ دا�ـتـه اسـت. قـتـل هـ
ا عملكرد سـياه مـرتجعـان حـاكم آزادى خـواهـان از جـمله اثـرات مـستـقـيم و غـير مـسـتقـيم عـدم بـرخـورد قـاطع بـ

بر ميهن ماست. 
بـلـغــان رژيم و دسـتگاه صــدا و بــانـه روزى مـ ت كه بــررغـم تـلاش هــاى �ـ آنچه كه مــسـلـم اسـت اين اسـ
ار وحـشـيانـه از دسـت اى والايى كه جـان خـود را در اين كشـتـ اى ذوب �ـدگان در ولايت. انـسـان هـ سـيمـ
دادند, قهـرمـانـان خلق انـد كه ياد و پيكار دليرانه �ـان در بـرابـر گزمگان ددمنش رژيم بـر تـارك مبـارزات خلق
ما خواهـد درخشيد و اين مرتجعـانى همچون لاجوردى هـا, رى �هرى ها, گيلانى هـا و ديگر سران ريز و
ده انـد. ايتكاران مـJـاكمه و مـJكوم �ـ ا بـه عـنـوان جـنـ ى خلـق مـ در�ـت رژيم انـد كه در دادگاه افكار عـمـومـ
اريخ داد,  تـ اى اسـتـبـ دهـ ا از بـنـ ده يى نـه چنـدان دور, رهـ دى كه  در آينـ اى بـعـ سـل هـ ى و  نـ ونـ سـل جـوان كنـ نـ
اى اسـطـوره يى ارهـ ا و ايثـ اك را خـواهـنـد نگا�ـت مـى دانـنـد كه اين دلاورى هـ واقعـى اين دوران سـياه و دردنـ
ى گشـايد و داد را مـ يد اسـتـبـ يهـن از چنگال پلـ ايى مـ ام راه رهـ ان به خـون خـفـته خـلـق اسـت كه سـرانجـ انـ رمـ قـهـ
روهـاى سـل هـاى بـعـدى بـه  ارمـغـان  مـى آورد. وظـيفـه نـبـ راى نـ رى و عـدالـت اجـتـمـاعـى را بـ رابـ آزادى, بـ
ان دوست ادامـه و  تـشـديد فـشـار و افـشـاگرى  دربـاره فـاجعـه ملـى كشـتـار هـزاران رقـى, آزادى خـواه و انـسـ مـتـ

زندانى سياسى و درهم �كستن توطئه سكوتى است كه مرتجعان حاكم در اين زمينه حاكم كرده اند.

درود آتشين به خاطره تابناك و جاودان �هيدان به خون خفته خلق!
همه با هم در جبهه واحد ضد ديكتاتورى, براى طرد رژيم ولايت فقيه و استقرار آزادى, استقلال و
عدالت اجتماعى
كميته مركزى حزب توده ايران - ٢٨ مرداد ١٣٨١

شهريور است و باز در آستانه پاييز . . . 
که چه يادها زنده مي شود؛ همـراه نسيم سبك
ي زوال، جــان و روح طــر خــاطــره هــاي بـ پوي, عـ
ال ركـش خـيـ د سـ د و سـمـنـ ر مـي كـنـ سـخـ آدمـي را مـ
ا ره هـ اطـ دوار مـي افـكـنـد.  گويـي خـ شـعـله در دل امـيـ
ش يــاوشــان از آتـ جــان مـي گيــرنــد.  آنــان، آن سـ
گذشته, چون پرتـوهـاي رخـشان خـورشيـد, زنـدگي,
د حقـيـقـت را ان حقـيـقـت و ضـ رد مـيـ ايـن آوردگاه نـبـ
روشنـايي مـي بخـشنـد!  و رگهـاي حيـات را از اميـد و

ايمان لبريز مي سازند. 
ا ال و رويـ يـن خـيـ ا نـه در سـرزمـ د مـ يـ اران شـهـ يـ
ز, بـلـكـه در ريـن و دل انگيـ ايـي شـيـ دارهـ هـمچون پنـ
شـه جــاري حـضــور يـ مـ مـل روزانـه در زنــدگي هـ عـ
تـه يـ مـ نـجـه گاه كـ كـ ـاي شـ ـول هـ ـوز سـلـ نـ ـد.  هـ دارنـ
مشـتـرك يـا همـان زنـدان تـوحيـد, خـاطـره اسـتقـامت و
ري، را اس هـجـ وده اي، عـبـ وه تـ سـتـ ده نـ ري رزمـنـ دلـيـ
در خـود مـحفـوظ دارد.  ايـن تـاريـخي اسـت نـا نـوشـته

و حماسه اي است بزرگ!
در بـنـدهـاي كـميـته مـشتـرك, هنـوز قـامت بلـنـد و
ر ابـ رگرد صـ ر رفـيـق سـ اپذيـ سـلـيـم نـ وده اي تـ وار تـ اسـتـ
رابـي, رهـنگ افـ ارانـش سـ راه يـ دري بـه هـمـ ر حـيـ ظـفـ
سـرهنگ غيـاثـونـد و نـاخـدا بـيـدگلي و سـرگرد بـينـايي
اسـي درس شـجـاعـت و يـ دانـي سـ ر زنـ ولـه, بـه هـ اسـ مـ

پايمردي مي دهند.
نــدهــاي اويـن و در سـلــول هــاي ٢٠٩ و  " در بـ
آسـايـشگاه" از حـمـاسه حـسن جـلالي, حـسن و جـواد
در, اعـيـل ذوالـقـ ر نـيـك آيـيـن, اسـمـ د زاده, امـيـ مـحـمـ
فـرزاد دادگر, مـهـدي حسـني پاك, فـريـبرز صـالـحي،
رازي سخـن راهـيـم حـسـن پور شـيـ ر و ابـ حـسـىن قـلـمـبـ
ام سعـيـد آذرنگ, اسـت. و هـنـوز نـ ان هـ ر سـر زبـ ا بـ هـ
ابـوالحـسن خـطـيب, جعـفـر جـاويـدفـر, فـاطـمه مـدرسـي
دام شـكـنجـه گران مـي ر انـ رزه بـ وبـي لـ ر مـحـجـ و اكـبـ
افكنـد.  هر بـند و سلـول زنـدان گوهر دشـت, سرشـار
بــاس طــر خــاطــره جــاودانـه عــادل روزدار, عـ از عـ
يــا, يـلـي, صـفــوي نـ مــدرضــا دلـ تــاره, رضــا و مـحـ سـ بـ
مرتضـي كمپاني, قربان نژاد, همجوار, لاهيجانيان و
دليجاني اسـت كه از پس ديوار ضخيم زنـدان به هر
رزن سـرك مـي كـشـد و امـيـد مـي دهـد. نه كـوي و بـ
يـهـن، سـرود دل دان كـه, در جـاي جــاي مـ فـقـط زنـ

انگيز و نازدودني شان به گوش مي رسد. 
رام بـه الگرد احـتـ اجـعـه مـلـي اسـت, سـ الگرد فـ سـ
كـي از نـي اسـت كـه در يـ يـ ـارابـ ـاي خـ ـان هـ مـ آن ايـ
تــاريـك تــريـن دورانـهــاي تــاريـخ مـعــاصــر, گوهــر
ان شـب ر واپس گرايـ رابـ انـيـت را در بـ سـ اودانـي انـ جـ
ا نـثـار جـان و هـسـتـي خـويـش پرسـت پاس داشـتـنـد و بـ

راه آينده را هموار ساختند.  
ده نـ رزانـ ري: " عـمل لـ اي احـسـان طـبـ ان زيـبـ يـ بـه بـ
شهـادت و ايـثـار پرده در، رسـواگر ستـم گران اسـت.
مـي بـه وجــود مـي آورد, سـد يـ ظـ نــوي عـ روي مـعـ يـ نـ
ن ويژه ـد, درس مـي دهــد و ايـ نـ كـ تــرس را مـي شـ

انسان است.  ايثار پله تكامل است. " 

رهنوردان پيروزمند
به ياد شهيدان در سالگرد فاجعه ملي

ادامه در صف�ه ٧



�ماره  ٤٦٤١   سه �نبه ٢٩ مرداد ماه  ١٣٨١

ازار جهـانـي و دسـتـورات و نـيـات سـته بـه تقـاضـاي بـ ايـه داري اسـت, كـاملاً وابـ سـرمـ
امپريـالـيـسـم بـود. اين عـامـل به ويژه در رونـد انـبـاشـت سـرمـايه مـوثـر واقع گرديـده و
در نـتيـجه سـرمـايه داري تـجـاري و دلال بـا خـصلـت عـميـقـاً ارتجـاعـي بيـشتـر و سـريع

تر از سرمايه صنعتي و به دنبال آن سرمايه داري ملي رشد مي كند.
رفيق شهيد عبدالحسين آگاهي، پزوهشگر برجسته تارىخ و فلسفه،  به درستي
ط ســرمــايـه داري و شـكـل تــرش روابـ مـي يــادآور شــده:  «. . . گسـ و بــا دقـت عـلـ
گرفـتـن بـورژوازي ملـي در ايـران, يك جـانـبه, غـيـر عـادي, مـسـخ شـده و به كـنـدي

پيش مي رود.»
بـه همـين دلـيل اشـاره شـده اسـت كه, سـرمـايـه داري ايـران در  آستـانه مـشـروطه
اكـيـد کرد در دوران تـدارك ايـد تـ رخـوردار نـبـود.  به عـلاوه بـ از هـويـت مـسـتـقل بـ
ان اتـوري عـنـ ود.  ديـكـتـ ا بـ سـتـهـ الـيـ ران در دسـت امپريـ ازار ايـ ابـع عـمـده بـ انـقلاب, مـنـ
گسـيخته و قـرون وسطـايـي شـاهـان قـاجـار در خـدمـت اميـال و اهـداف استعـمـار قـرار
داشت! روسيه تـزاري بـا تـاسيـس بـانك استقـراضي و امپريـالـسيم انگلـستـان بـا ايجـاد

بانك شاهنشاهي شاهرگ حياتي اقتصادي ايران را در كنترل خود داشتند.  
ورژوازي دسـتـي بـ ا هـمـ ا بـ ودال هـ ارگران و چپاول خـونـيـن فـئـ مـ تعـ ارت اسـ غـ
تـجـاري دلال, شـرايـط دشـوار و سيـاهـي را پديـد آورده بـود.  هـمچنيـن از آنجـا كه
طـن ســرمــايـه نـعـتـي از بـ بــر خـلاف رونــد تـكـامـل تــاريـخـي كـه سـرمــايـه داري صـ
ازرگانـي مـتـولـد مـي شـود, در ايـران زيـر فـشـار هـمه جـانـبه امپريـالـيـسـم و رشـد غـيـر بـ
ران ورژوازي ملـي ايـ ايـه داري صـنعـتـي و بـ رمـ ايـه داري, سـ رمـ ات سـ اسـبـ ول مـنـ مـعـمـ
اد رحـمـان هـاتفـي آنچنـان ضعـيـف و نـارس و نـاقـص الـخلقـه بـود كـه به قـول زنـده يـ

(حيدر مهرگان)  «يك پايش در گهواره و پاي ديگرش در لبه گور بود . . . ».
ونـي مـطلـق و بـي حقـوقـي انـ ود از : بـي قـ ارت بـ وعه اي عـبـ اي چنـيـن مـجـمـ نـ روبـ
كـامل مـردم, سـركـوب و تـجـاوز دائـمـي به حقـوق افـراد جـامعه, فـقـر و بـي عـدالـتـي
ار   جهل و رواج خـرافه هـاي بـي پايـه مـذهـبـي و رواج مـوهـومـات! در يـك در كـنـ
اه و ر معـنـوي كه از فـقـر سـيـ ا آگاهـي و فـقـ ار نـ دادي مـطلـق العـنـان در كـنـ كـلام اسـتـبـ
رايـط ابـي از شـ اده مـهـم در ارزيـ وق الـعـ ده فـ رد, پديـ ذيـه مـي كـ ر گرايـي تـغـ ديـ تـقـ
يـب سـلـه رخ دادهــايـي اسـت كـه بـه فـعـل و انـفـعــالات در تــركـ تــاريـخـي و آن سـلـ

طبقاتي جامعه و انقلاب مشروطه منتهي شد.
سـم, يـ الـ ار سـنگيـن امپريـ شـ ر فـ ران زيـ ايه داري مـلـي ايـ رمـ زيـه, سـ و تـجـ سـ از يـكـ
ايـه داري تجـاري دلال, سـبـب مـي شـود, بـورژوازي مـلـي هـم از ودالـيـسـم و سـرمـ فـئـ
نظـر كمي و هم از نـظر كـيفي ظرفـيت و تـوانايي رهـبري يك انـقلاب اجتمـاعي را
تـا پيـروزي كامل از دسـت بدهـد و از ديگر سـو, تحت شـرايط خـاص اقتصـادي _
ات مـحـروم شـده و زرگي از طـبـقـ ران, گروه بـ اسـي آن دوره ايـ يـ تـمـاعـي و سـ اجـ
روستايي به ويژه كارگران نـوظهور صنعتي به ميان امـواج پر تلاطم انقلاب رانده
تـه اصـلـي انـقـلاب سـ د كـه هـ نـ سـتـ بـقـات مـحـروم هـ شـار و طـ مـيـن اقـ د و هـ مـي شـونـ
ان د. در ايـن مـيـ د مـي آورنـ د را پديـ ز بـه بـعـ ريـ ام تـبـ رحـله قـيـ روطـه بـه ويژه در مـ شـ مـ
ادي و ر عـ ر معـمـول و غـيـ ود رشـد غـيـ ا وجـ ود كه چگونه بـ پرسـشـي مـطـرح مـي شـ
ورژوازي صـنـعـتـي, طـبـقـه اسـي بـ ران و ضـعـف اسـ ايـه داري در ايـ رمـ ده سـ سـخ شـ مـ
كـارگر در كشـور پيـدايـش يـافته و تـا آن مـرحله از بلـوغ نيـز مـي رسـد كه در شمـار

هسته اصلي انقلاب قرار مي گيرد؟ !
اريـخـي خـاص و رايـط تـ د در شـ ايـ رحـله نخـسـت بـ پاسـخ ايـن پرسـش را در مـ
ررغـم روطه, بـ شـ انـه انقـلاب مـ و كـرد.  در آسـتـ ران جـسـتـجـ ايـي ايـ يـ رافـ وقـعـيـت جغـ مـ
ورژوازي مـلـي, خـيـل ورژوازي صـنـعـتـي و تـجـزيـه و اضـمـحـلال بـ افـتگي بـ يـ د نـ رشـ
عـظيـم ايـرانـيـان بيكـار و گرسنه, جـذب صـنـايع و كـارگاه هـاي روسـيه در قفقـاز مي
دهـا اكـو و حـومه آن اشـاره كـرد كه صـ اسـيـسـات نـفـتـي بـ د به تـ ايـ شـدنـد.  بـه ويژه بـ
ولـيـد ر تـ روي كـارگري كه در امـ ودنـد.  ايـن نـيـ هـزار ايـرانـي در آن مـشغـول بـكـار بـ
الـيـت اط و روحـيه خـاص فـعـ دهـي, انـضـبـ انـ ازمـ سـتـقـيـم شـركـت داشـت, سـ صـنـعـتـي مـ
اريـاي روس و ا پرولـتـ هـاي تـولـيـدي را كـسـب كـرده و به مـوازات آن در ارتـبـاط بـ
د.  هـمـيـن اسـي رسـيـ وغ سـيـ اتـي و بلـ راسـي روسـيـه, بـه آگاهـي طـبـقـ وكـ ال دمـ وسـيـ سـ
نـيـروي نـو ظـهـور امـا پرتـوان نقـش بـزرگي در انقلاب مـشـروطه ايـفـا كـرد, نخـستـيـن
راسـي وكـ ال دمـ وسـيـ ود بـه سـ امـل خـ ارگر كـه در تـكـ اسـي طـبـقه كـ اي سـيـ انـهـ ازمـ سـ

بـن ســالگرد انـقـلاب ســال, صــدمـ يـهـن مــا, در مــرداد مــاه امـ خـلـق هــاي مـ
تـه و گرامـي مـي دارنــد.  انـقـلابـي كـه در شـكـل و شــروطـيـت را جـشـن گرفـ مـ
اريـخـي ايـران بـلكـه از مـضـمـون خـود, نه تـنـهـا يكـي از بـزرگتـريـن رخـدادهـاي تـ
نقـطه نـظـر تـاثـيـر بـر رونـدهـاي منـطقه اي و جـهـاني يكـي از بـرجـستـه تـريـن نـمـونه
ان دقـيـق جـايگاه ايـن انقـلاب به درسـتـي اد احـسـان طـبـري در بـيـ هـاسـت. زنـده يـ

تاكيد كرده است:
«بـا سـر بلـنـدي تمـام مـي تـوان گفـت كه, جـنـبـش مـشـروطيـت ايـران در ميـان
از قـرن بـيـسـتـم از جهـت خـصلـت خلـقـي و دامـنه ا در آغـ هـمـه خـيـزش هـاي آسـيـ
ودالـي و ضــد ئـ تـه اي دارد, ايـن انـقـلابـي اسـت ضـد فـ وسـيـع آن جــاي بــرجـسـ
امپريـالـيـسـتـي كه يك مـسـيـر اعـتلايـي را طـي مـي كنـد و از چارچوب شعـارهـاي
اصـر دمـوكـراتـيـسـم و راديكـالـيـسـم انـقلابـي لـيـبـرالـي خـارج مـي شـود و در آن عـنـ

(به ويژه از مرحله قيام تبريز به بعد) پديد مي آيد . . . ».
ران اريـخ ايـ نـي در تـ ويـ از فـصل نـ ر آغـ روطـيـت, سـ شـ ان, انقـلاب مـ بـي گمـ
قلمداد مي شود.  زيرا كليد تحولات اجتماعي معاصر به نحوي مستقيم و غير
اد رحـمـان هـاتـفـي (حـيـدر امـدار زنـده يـ مـسـتقـيـم از أن نـاشـي گرديـده.  انقلابـي نـ
ا تـمـام", ام "انـقـلاب نـ ايـه خـود بـه نـ شـي جـالـب و پر مـ ر پژوهـ رگان) در اثـ مـهـ
انقلاب مـشـروطه را "سـر چشـمه تـاريخ معـاصـر ايـران" نـامـيـده است, نـامـي زيبـا و
در خـور!  ايـن انقلاب نقـطه پايـاني بـر اقـتـدار بي چون و چراي نـظـام سـنتـي نهـاد
و ايران را به شاهراه پيشرفت و تـرقي جامعه بشري رهنمون ساخت.  پژوهش
و الگرد آن, بـه نـحـ دمـبـن سـ ويژه درصـ اره ايـن رخ داد عـظـيـم بـ ررسـي در بـ و بـ
ا و انـهـ ازمـ ور, احـزاب, سـ شـ ات داخـل كـ وعـ طـبـ ان دارد.  مـ رده اي جـريـ گسـتـ
ا ر يـك بـ ارجـي هـ رانـي و خـ اريـخ نگاران ايـ شگران و تـ افـل مـخـتلـف, پژوهـ مـحـ
ايـد تـوجـه به ديـدگاه خـود به ارزيـابـي ايـن جـنـبـش مـي پردازنـد. در عـيـن حـال بـ
مـتذكـر شد در اكـثريت قـريب به اتفـاق اين ارزيـابي ها, جـاي يك تحلـيل همه
جانبه بر پايه درك علمي واقعاً خالي است در پاره اي از بررسي ها, صرفاً به
رايـي و ان سـ ا داسـتـ ود و بـ اريخـي پرداخـته مـي شـ ا آن شـخـصـيـت تـ نـقـش ايـن يـ
تمجيد از چهـره هايي خاص, مـاهيت انقلاب و اهداف آن در پرده ابهـام قرار
ـورش ـايـه و يـ ي ســرمـ ـايـ ـرمـ فـ ـانـ ـرمـ ن روزگارِ فـ ـرد.  بـه ويژه در ايـ ي گيـ مـ
دگان ايـنـ مـ ات مـحـروم و نـ وط به طـبـقـ ربـ ر آنچه مـ سـم, هـ رالـيـ بـ وژيـك لـيـ ولـ دئـ ايـ
سـيـاسـي بـرجـسـته آنـان اسـت (كه اتفـاقـاً اصلـي تـريـن نقـش تـاريخـي مـوثـر را ايفـا
اريـخ ود.  تـ وشـي سپرده مـي شـ رامـ ده و بـه فـ اد گرفـتـه شـ تـقـ اد انـ د) بـه بـ رده انـ كـ
ا تـاريخـي دروغـين سـاخـتـه شـود  !   به قـول رحـمـان واقعـي تحـريـف مي گردد, تـ
هـاتـفي (حيـدر مـهـرگان):  «كـمتـر عنـايـتـي به مـنـطـق رويـدادهـا و حـركـت انگيـزه
ود . . . و اريـخـي مـي شـ امـعه و ضـرورتـهـاي تـ ا در مـتـن شـرايـط جـ راهـ اجـ ا و مـ هـ
رويدادهاي تـاريخ تا حد يك مشت مـاجراي پراكنده كه ربطي به هـم ندارند
د بـه كُـنـه ايـ روطه در درجه نخـسـت بـ شـ ررسـي انقـلاب مـ د.» در بـ ابـ زل مـي يـ تـنـ
حـوادث رخنـه كـرد و بـا اسلـوب علـمـي به ارزيـابـي رابـطه ديـالكتـيكـي پديـده هـا

و تاثير متقابل آنها در يكديگر در متن شرايط مشخص تاريخي پرداخت. 
از نقـطه نـظـر داخـلي, انـقلاب در شـرايـط رشـد شـديـد تـضـادهـاي اجـتمـاعـي
الـيـسـت هـا پديـد آمـد.  انـقلاب و از بعـد خـارجـي تـشـديـد اخـتلافـات مـيـان امپريـ
مـشـروطه انـقلابـي ضـد فئـودالـي و ضـد امپريـالـيـسـتـي بـود.  وضعـيـت جـامـعه ايـران
انه كه كـشـوري بـا روابـط فـئـودالـي و نـيـمه مـسـتعـمـره محـسـوب مـي شـد, در آستـ
اي كـلـي, مـي ود. در يـك شـمـ ده بـ ود رسـيـ اريِ خـ امـل انـفـجـ د كـ انـقـلاب بـه حـ
توان سـاخـتار اجـتمـاعي و بـافت طـبقـاتي را چنيـن ترسـيم کرد كه سـرمـايه داري
تـقـل سـ ويـت مـ تـه و از هـ افـ يـ وام لازم را نـ اريـخـي قـ ا بـه دلايـل مـعـيـن تـ نـ ران, بـ ايـ
بـرخـوردار نـبـود.  پيـدايـش امپريـاليـسـم به مـثـابـه بـالاتـريـن مـرحله سـرمـايه داري و
ران از امعـه ايـ اريخـي گذار جـ ران سـبـب گرديـد, رونـد تـ امعـه ايـ ر جـ ر آن بـ اثـيـ تـ
دي و به شـكل مـغـشـوش صـورت ايه داري به كـنـ رمـ ام سـ ظـ ودالـي بـه نـ ام فـئـ ظـ نـ
بگيـرد و گسـتـرش مـنـاسبـات سـرمـايـه داري و شكل گرفـتـن بـورژوازي ايـران از
مسيـر معمول تـاريخي منحـرف شود.  به بيـان روشن در ميهن مـا سمت فعـاليت
د اي رشـ انـه هـ شـ ود و يـكـي از نـ شـكـيـل بـ رف تـ ازار واحـد داخـلـي, كـه در شـ بـ

«انقلاب مشروطيت, شعله جاودان آزادي»
[ به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه ايران  ]



�ماره  ٥٦٤١   سه �نبه ٢٩ مرداد ماه  ١٣٨١

انقلابـي فـرا رويـيـدنـد و سپس در رونـد اعـتلايـي حـزب كمـونـيـسـت ايـران و وارث
آن حـزب تـوده ايـران را بـنيـاد گذاشتـنـد, از دل همـيـن طبقه كـارگر بـالـنـده و آگاه
مـتـولـد شـدنـد! در بـاره اين اسـتـثنـاد جـالـب تـوجه تـاريخـي خـوانـدن دو اثـر تـاريخـي
سـت ونـيـ اريـخچه حـزب كـمـ ايـه "تـ ا اهـمـيـت اسـت.  اثـر جـذاب و پر مـ _پژوهـشـي بـ
در اتـفـي (حـيـ ان هـ د رحـمـ ر ارزشـمـنـ ز اثـ يـ دالـحـسـيـن آگاهـي و نـ ران" بـه قـلـم عـبـ ايـ
يـل ژرف و مــام" در هــر دوي ايـن آثــار بــا تـحـلـ ـا تـ مـهــرگان) بـه نــام "انـقـلاب نـ

موشكافانه علمي در خصوص اين پديده تاريخي آشنا مي شويم.
در اين چنيـن شـرايـطي, دوران تـدارك انقـلاب مـشـروطه و پيـش زميـنه هـاي
رحلـه پخـتگي مـي رسـد.  انقـلاب اعـي آن به مـ اسـي و اجـتـمـ ادي _سـيـ عـيـنـي اقـتـصـ
وع, شـكلـه آن مـتـنـ ر مـتـ اصـ را عـنـ د, زيـ ار مـي آيـ رنج به شـمـ روطـيـت انقـلابـي بـغـ شـ مـ
ا انـه انقلاب, عـمـده تـريـن تـضـادهـ ار مـتـضـاد هـسـتـنـد.  در آسـتـ اهـمگون و گاه بـسـيـ نـ
ان و ورژوازي, دهـقــانـ يــان سـرمـايـه داري مـلـي, خـرده بـ ضـاد مـ د از:  تـ نـ ارتـ بـ عـ
كـارگران بـا بـورژوازي وابـسته و فـئـوداليـسم.  و همچنـين تـضاد خـلق بـا امپريـاليـسم
(اسـتعـمـار انگليـس و روسـيه تـزاري) حل ايـن دو تـضـاد عـمـده راهگشـاي حـركـت
به پيـش  جـامعـه بـود و  رشـد آتـي  ايـران و سـمـت و سـوي آن و نـيـز تـبـديـل آن به

جامعه اي نوين منوط به حل اين دو تضاد عمده مي گرديد!
ود كه, حـل ز نـهـفـتـه بـ ر انقـلاب در ايـن واقـعـيـت نـيـ رنجـي سـيـ ال بغـ در عـيـن حـ
ار گروه دام طـبقـه از چهـ ود كه كـ وف بـه آن بـ ده مـعـطـ اد عـمـ ضـ انـي ايـن دو تـ پايـ
مورد اشـاره (سرمـايه داري ملي, خرده بـورژوازي, دهقانـان و كارگران) رهـبري

نيروهاي اجتماعي را به دست مي گيرد.  
اريخـي كه دوران تـدارك انـقلاب نـامـيـده مـي در هـمـيـن دوره از نـقـطه نـظـر تـ

شود, پنج جريان فكري بر بستر فعل و انفعالات طبقاتي شكل مي گيرد:
١- جريان ليبراليسم به نمايندگي مستشار الدوله تبريزي و ملكم خان؛

٢- جريان اتحاد اسلام به نمايندگي سيد جمال الدين اسدآبادي؛

٣- جريـان نـاسيـوناليـسم_ملـي گرايي به نمـاينـدگي زين العـابديـن مراغـداي و

جلال الدين ميرزا؛
٤- جريان تجدد طلبي_ قبول اروپا پيگيري به نمايندگي ملكم خان؛

دزاده, نــدگي آخـونـ مـايـ سـم_ مـردم گرايـي_بـه نـ يـ ان دمـوكـراتـ ٥ -  جـريـ

طالبف تبريزي و ميرزا آقاخان كرماني؛
امـعه سـخـت گرم وژيـك در بـطـن جـ ولـ دئـ ر يـك از ايـن اصـول فـكـري _ايـ هـ
پيكار بودنـد. در همين جـا ذكر اين مهم ضـرور است كه, همانـطوريكه زنـده ياد
امـلاً ان كـ ريـ ا هـيچ جـ ا بـ دگي مـ ده: " در صحـنه زنـ اد آور گرديـ ري يـ ان طـبـ سـ احـ
خـالـص از اين پنـج نـوع روبـرو نبـوده ايم" , بـرخـي از جـريـانـات مـانـنـد تجـدد طلـبي
ود. داد بـ روهـاي مـخـالـف اسـتـبـ يـ اً ويژه هـمـه نـ بـ ريـ و ملـي گرايـي و مـيـهـن پرسـتـي تـقـ
بطور مثـال نمايندگان دمـكراتيسم همـانند آخوندزاده و مـيرزا آقاخان كـرماني از
اصـول فكـري ميـهن پرسـتـي پرشـور هـواداري مـي كـردنـد و نقـاط مـشـتـرك بـا مـثلاً
زين العـا بـديـن مـراغه اي داشتنـد و يـا جـريـان اتحـاد اسلام در بـسيـاري از مـوارد از

اصل فكري ليبراليستي حمايت مي كرد!
طقـي هـر يـك از ايـن سـهـيـل بـررسـي مـنـ ايـن تـقـسـيـم بـنـدي پنـج گانه به قـصـد تـ
اده افـت بغـرنـج و عقـب افـتـ انـات صـورت پذيـرفـت.  واقعـيـت ايـنـسـت كه دريـ جـريـ
ده امكـان شـفـافـيـت اصـل فكـري آن روز جـامـعه ايـران و عـدم رشـد نـيـروهـاي مـولـ
اريـخـي در رابـر هـم وجـود نـداشـت. بـطـور كـلـي جـامـعه ايـران مـلـي آن دوره تـ در بـ
ود.  از سـويـي انـديـشه اريخـي قـرار گرفـتـه بـ اد حـوادث بـزرگ تـ ر وزش تـنـد بـ رابـ بـ
ريـن جـامـعه را سـيـم جـان بـخـش و انگيـزانـنـده و شـور آفـ ويـن انقـلابـي چون نـ هـاي نـ
شـه ديـ رهـنگ و انـ وي ديگر فـ رد و از سـ دار مـي كـ يـ ايـي بـ طـ رون وسـ واب قـ از خـ
ويـرانگر بورژوايـي همراه بـا سيل بـنيان كـن كالاهـاي خارجـي وارد ايران مي شـد
اشـي از فـئـودالـيـسـم, نـوع جـديـدي از فـرهـنگ بـي ا روحـيـات سـنـتـي نـ و در پيـونـد بـ
دارك را پشـت سـر رحـلـه تـ ا ايـن وضـعـيـت مـ شـه را رواج مـي داد.   انـقـلاب بـ ريـ
رحلـه رحلـه مـشـخـص را طـي كـرده اسـت. نخـسـت, مـ اد. انقـلاب مـشـروطـه دو مـ نهـ
اي كه در آن, جريان فـكري_ ايدئـولوژيك ليـبراليسم تـسلط دارد و روحانـيون,
ا مقـاومـت اشـراف و تجـار هـر يك بـه علـلـي خـاص در جـنـبـش شـركـت دارنـد و بـ
خود كـه به اشكـال گونـاگون بـروز مي كـنـد, دربار و شـخص شـاه قـاجـار را وادار
ات تـنـظـيـم و ابـ تـخـ ون انـ انـ ار, قـ سـيـ ا كـوشـش بـ ام بـ رانجـ رده و سـ شـيـنـي كـ بـه عـقـب نـ
زرگ اوردي بـ تـ وان دسـ نـ وراي مـلـي بـه عـ ضـاء و مـجـلـس شـ روطـه امـ شـ ان مـ رمـ فـ
د اج گذاري محـمـ اه و تـ ديـن شـ رالـ ا مـرگ مـظفـ رحلـه تـ ود. ايـن مـ شـكـيـل مـي شـ تـ

علي شـاه_وليعهـد_ ادامه داشـت.  شاه تـازه بـر تخـت نشـسته كه شـديـداً مخـالف
ا از گشـت به سـلـطـنـت مـطلـقه را در سـر مـي پرورانـد.  بـ ود و رويـاي بـ مـشـروطه بـ
دارك سـركـوب جـنـبـش را مـي زار روسـيه تـ ايـت نـيـكلاي دوم تـ تـشـويـق و حـمـ
تـه و سـ س را بـه تــوپ بـ ديــد و ســرانـجــام بــا فــرمــان او قــزاقــان روسـي مـجـلـ
الـه را سـ اع به ايـن شـكـل مـ ان ارتـجـ د و  بـه گمـ دنـ شـيـ د كـ ان را بـه بـنـ واهـ آزاديـخـ
شـي دوگانـه و ان, نـقـ تـ سـ سـم انگلـ يـ الـ رحـلـه نـقـش امپريـ د.  طـي ايـن مـ ان دادنـ پايـ
سالوسـانه است.  در ظـاهر خود را مـوافق مشـروطه نشـان مي دهد ولي در بـاطن
از ژرفـش انقلاب كه چون اخگري مي تـوانـد آسـيـا را شعله ور سـازد و هـنـد را
شـروطه را رهـانـد, در هـراس اسـت.  لـنـيـن كه حـوادث انقلاب مـ از چنگال آن بـ
ون يـ ايـت  انـقـلابـ ا جـديـت حـمـ يـلـه  و بـ ر وسـ رد و بـه هـ ال مـي كـ زديـك دنـبـ از نـ
ـورد نـقــش ـرد در مـ ي كـ ـران جـلـب مـ مـك بـه انـقـلاب ايـ ـراي كـ يـه را بـ روسـ
وسـانـه الـ ان كه سـ سـتـ ا در مـورد انگلـ وشـتـه اسـت: « . . . امـ ان نـ سـتـ يـسـم انگلـ الـ امپريـ
ران داد در ايـ داران اسـتـبـ رفـ ان و طـ رتـجعـ ر مـي كـنـد و نـسـبـت بـه مـ خـود را تـطـهـيـ
آشكارا ساست بـي طرفي دوستانه انـخاذ كرده است_ اين پديـده از نوع ديگر
ور شـ ارگري در كـ د جـنـبـش كـ ان كـه از رشـ سـتـ رال انگلـ بـ ورژوازي لـيـ اسـت.  بـ
عـصبـاني و از گستـرش مبـارزه انقلابي در هنـد هـراسناك اسـت, هر روز بـيشتـر,
آشكـارتر و بـارزتر نـشان مـي دهد كه "مـتمدن تـرين شخـصيتهـاي" سيـاسي اروپا
ار بـه يـكـه كـ رده انـد, هـنگامـ روطـيـت را طـي كـ ام مـشـ ظـ ريـن مـكـتـب نـ الـي تـ كه عـ
ايه داري, يعـنـي رمـ اري سـ تعـمـ سـتـم اسـ يه سـيـ ايه, عـلـ رمـ يـه سـ ا عـلـ وده هـ ارزه تـ بـ مـ
سيستم بردگي, غارت و زورگري مي انجامد به چه حيوانات درنده اي تبديل
مـي شـونـد . . . »  [  مجـمـوعه آثـار لـنـيـن, جلـد ١٥ , به نقـل از مجلـه دنيـا, شـمـاره
ز بـه ريـ انـه تـبـ انـ رمـ اومـت قهـ ا مـقـ روطـه, بـ شـ رحلـه دوم انقـلاب مـ 1 , ١٣٥٩ ]    مـ
ـوژيـك ـولـ ـدئـ ـري_ايـ كـ ـان فـ ـريـ ـرحـلـه, جـ ن مـ ـد. در ايـ ي رسـ ـود مـ اوج خـ
سـبـت بـه ري خـود را نـ رتـ د و بـ ابـ سـلـط مـي يـ سـم, مـردم گرايـي, تـ يـ وكـراتـ دمـ
د.  در ايـن ابـت مـي كـنـ ري ديگر در عـمـل ثـ اي فـكـ واع عـمـلـه هـ سـم و انـ رالـيـ بـ لـيـ
مـرحـله از ميـان تـوده هـاي محـروم جـامـعه و تحت تـاثيـر آمـوزش و تـربيت هـسـته
ري انـقـلابـي بـي" به رهـبـ ز رغـيـ ركـ ويژه "مـ راسـي انـقـلابـي بـ وكـ ال دمـ وسـيـ اي سـ هـ
رجـسـته اي چون سـتـارخـان و بـاقـرخـان بـزرگ مـشـروطه عـلـي مـسـيـو, قهـرمـانـان بـ
اومـت ران مـي درخـشـد. مـقـ اريـخ ايـ ارك تـ ر تـ ان بـ شـ امـ د كـه نـ ود مـي آيـنـ وجـ بـ
ارزه, كـيـفـيـت مقـاومـت و اشـكـال به درخـشـان تـبـريـز كـه به لـحـاظ شـيـوه هـاي مـبـ
اي تـهـ اومـ ريـن مـقـ زرگتـ يـم از بـ د مـي كـنـ اكـيـ ريـن, تـ زرگتـ تـه در آن از بـ ار رفـ كـ
زل زلـ داد را مـتـ ان اسـتـبـ ان اسـت.  اركـ ر جهـ راسـ ون سـ اريـخـي انقـلابـيـ ان تـ درخـشـ
ز ران به ويژه دشـت كـه در آن نـيـ ايـت از ديگر نـقـاط ايـ ا كـسـب حـمـ اخـته و بـ سـ
ودنـد, ال بـ راوان فعـ ور و حـرارات فـ ا شـ ران بـ راتهـاي انـقلابـي ايـ ال دمـوكـ سـوسـيـ
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ز, لـنـيـن آن را ايـن چنـيـن مـورد بـريـ اومـت تـ ر مقـ اپذيـ اره اهـمـيـت انـكـار نـ دربـ
اي روزي هـ ز و پيـ ريـ بـ سـلـحـانـه تـ ارزات مـ ا مـبـ رارداده اسـت: ". . . امـ ايـش قـ تـ سـ
انقلابـيـون كه به نـظـر مـي آمـد بكلـي در هم شـكـسـته شـده بـاشـنـد, نـشـان مي دهـد
اي اي روسـي و ديپلـمـات هـ اخـوف هـ يـ ا كـمـك لـ كـه جـلادان شـاهـي حـتـي بـ
د.  آن جـنـبـش سـتـنـ رو هـ د از پايـيـن روبـ ديـ ار شـ سـيـ اومـت بـ ا يـك مـقـ انگلـيـسـي بـ
سـلـحــانـه بــراي اعــاده رژيـم ســابـق انـقـلابـي كـه مـي تــوانــد در بــرابــر تـلاش مـ
ايـسـتـادگي كـنـد و تلاش كـنـنـدگان را به تـوسل بـه بـيگانگان بـراي كمـك وادار
يـن روزي ارتـجـاع در ايـران در جـنـ ريـن پيـ ود شـدنـي نـيـسـت و كـامـل تـ ابـ ازد, نـ سـ
شرايطي مي تواند تنها مقدمه اي براي قيام تازه توده ها باشد . . . "[همانجا] 
بـدينـسـان به مـقـاومت دليـرانـه تبـريـز و سپس همـراهـي ديگر مـنـاطق اسـتـبـداد
ا وجـود هـمـه ايـن ا بـ د. امـ سـلـيـم شـ ار تـ اجـ اه قـ د و محـمـد عـلـي شـ و در آمـ بـه زانـ
قهرماني ها, از آنجا كه اشراف محافظه كار و روحانيون متحد آنان سر رشته
اصـله رسـيـد.  به فـ روزي قـطـعـي نـ رحله پيـ امـور را در دسـت داشـتـنـد, انقـلاب به مـ
انـدكـي, نـيـروهـاي انگلـسـتـان در جنـوب و روسـيه در شـمـال پيـاده شـدنـد. جـنـبـش
اد و بـنـيـ ز پلـيـس دولـت نـ ان نـيـ زمـ ركـوب شـد. هـمـ الـي سـ واحـي شـمـ انـقلابـي در نـ
ا كـمـك خـان هـاي بخـتـيـاري دسـت به ايـران بـه ريـاسـت يپرم خـان (داشـنـاك) بـ
كـودتـاي ضـد انقلابي زدنـد.  مجلـس شـوراي ملي تعـطيل شـد و احـزاب چپ و
ردار انـقـلاب و اوغـلـي سـ درخـان  عـمـ د.  حـيـ دنـ سـتـه شـ رقـي بـ اي مـتـ امـه هـ روزنـ
برداشته شدنـد. ستارخـان ابتدا بـا گلوله زخمي شـد و سپس با فاصله انـدكي در
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مـردمـى در بـرابـر امـيال امپريالـيسم در ايران بـود. الـوال سـاتـن در تـأييد اين نـظـر
ان سـتـ ابـ سـألـه نـفـت در تـ اره حل مـ وقـعـى كه مـذاكرات دربـ ويسـد: " از مـ مـى نـ
يس پيوسـت كه ديگر مـصـدق ريه انگلـ يد آمـريكا بـه نـظـ امـ اكامـى انجـ ١٩٥٢ به نـ
سـد قـابل اطمـينـانـى در مقـابـل كمـونـيسم نـيست..." (نگاه كنـيد به كتـاب نـفت
ايران, صفHـات ٣٠٦ و ٣١٠). در مـجمـوعه اسـنـادى كه در سـال هـاى اخـير
از سوى دول آمـريكا و انگلـيس منتشـر Kـده است عين هـمين نـظريه به روKنـى
ـيس در ايران بـه ت انگلـ ت دولـ ـير وقـ ت. گزارش سـفـ ـده اسـ ـيان Kـ ويژه يى بـ
راى سـركوب ا بـ ورى كودتـ دارك فـ ر ضـرورت تـ ى بـ وطـه خـود مـبـنـ ربـ دولـت مـ
ظــر روزنــامـه طــر حــزب تــوده بـه انــدازه كافــى گوياسـت. در تــأييد هـمــين نـ خـ
ادى را در سـال اد به اسـنـاد رسـمـى دولـت آمـريكا اسنـ ايمـز نـيز بـا اسـتـنـ نـيويورك تـ
ر اين دالـس, وزير زون بـ ى گوياسـت. افـ دازه كافـ ر كرد كه بـه انـ شـ گذKـتـه مـنـتـ
شـديد ى مـهـمـى گفـت: "تـ امـورخـارجـه آمــريكا, در اوت ١٩٥٣ در سـخـنــرانـ
انـونـى تـوده و اغـمـاضـى كه نـسـبت بـه فعـالـيت هـاى حـزب فعـالـيت حـزب غـير قـ
ث نگرانــى آمــريكا Kــده و مــوجـب Kــده كه كمك مــزبــور روا مــى گردد بــاعـ
ر ارائـه Kـده ر خـلاف نـظـ ازد..." يعـنـى درسـت بـ وار سـ ريكا به ايران را دKـ آمـ
ايى مـصـدق در مـانـور در عـرصـه خـارجـى نـبـود كه از نـظـر الا اين عـدم تـوانـ در بـ
آمـريكا تعيين كننده بـود خـواست آمـريكايى ها به روKنـى سـركوب حزب تـوده
ر مـصـدق بـه اين خـواسـت و يا عـدم مـوافقـت او Kـرط ود و تمكين دكتـ ايران بـ
مـه اين ـر از هـ ـود. روKـن تـ ـا در ايران بـ ـريكايى هـ ـياسـت آمـ مـت گيرى سـ سـ
رانـى  آيزنـهـاور, رئـيس جـمـهـورى آمـريكاسـت كه در ا, سـخـنـ مـوضع گيرى هـ
ت: "لازم روز ١٤ اوت ١٩٥٣ در زمــينـه اوضــاع بـHــرانــى ايران از جـمـلـه گفـ
راى جلـوگيرى از نفـوذ كمـونـيسـم در كشـورهـاى آسـيا و اسـت دولـت آمـريكا بـ
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اده بـارهـا و ٣- نكته ديگرى كه طـى اين سـال هـا هـمچون صفHـه خـط افتـ
زب سـتگى حـ ألـه وابـ يم مـسـ د آن هـسـتـ اهـ يز Kـ رروز نـ ا امـ ا تكرار Kـده و مـ ارهـ بـ
انه از اين انه و يا غـير آگاهـ تـوده ايران اسـت و مـطـرح كنـنـدگان اين نـظـريه آگاهـ
طـريق عملاٌ به تـوجـيه گران سـياسـت كودتـا گرانه آمـريكايى هـا در كشـور يارى
زب ايران بـود  در عـين رين حـ اى حـزب تـوده ايران وابـسـته تـ انـنـد. ادعـ مـى رسـ
ى كه سـر از ى از جـبهـه مـلـ ار و بـخـش وسـيعـ سـتـه بـه دربـ ير گروه هـاى وابـ طـهـ تـ
سـفــارت آمــريكا در آوردنـــد تكرار هـمــان ادعـــاهــايى اسـت كه رژيم هـــاى
د بـه ر مـيهـن مـا در طـول Kـش دهـه گذKـتـه تـلاش كرده انـ دادى حــاكم بـ اسـتـبـ
تــرافــات و اقــارير" طــرح Kــده "اعـ نـهــا "مـدارك" مـ تـهــا تـ د و در انـ نـ بــات بــرســانـ اثـ
ـا تــوجـه بـه نمــايشــات ت كه اين روزهــا, بـ جـه اسـ ـانــيان Kكنـ مــارى از قــربـ Kـ
تلـويزيونـى سيامك پورزنـد  بـى اعتبـارى آنهـا حتـى براى خـودى هـاى حكومت
اريخـى چه ايق تـ ا از اين مجـمـوعـه حقـ يده اسـت. و امـ ات رسـ يز بـه اثـبـ ين نـ شـ نـ
راى جـنـبـش مـردمـى در مـبــارزه دKـوار ابـل اسـتـفـاده يى بـ يجـه مـلـمـوس و قـ تـ نـ
ت مــوفـق Kــود زيرا ت ? كودتــاى ٢٨ مــرداد تــوانــسـ امــروزى مــى تــوان گرفـ
اى ارتجـاع و رفـنـدهـ ا تـ اد مHكم بـه رويارويى بـ ا اتحـ وانـسـت بـ جـنـبـش مـردمـى نـتـ
امپرياليسم برود. بدبينى نـيروهاى ملى به حزب ما, بدبـينى حزب توده ايران
يانـت Kخـصـيت صـدق و خـ ات گرانه مـ اKـ ازش ممـ رخـى  سـياسـت هـاى سـ بـه بـ
طـع پشـت هــاى مــوثــرى هـمچون آيت االله كاKــانــى كه در حــســاس تــرين مـقـ
د سـبـب Kـد كه افـتـنـ وس Kـاه Kـتـ د و به دسـت بـ ى كردنـ دولـت مـصـدق را خـالـ
جنـبـش مـردمـى از هـم پاKـيده Kـود و نـتـوانـد در بـرابـر تعـرضـات ارتجـاع از خـود
ان يافـتگى جـنـبـش مـردمـى, ضـعف و تعـلل د. عـدم انـسجـام و سـازمـ اع كنـ دفـ
نيروهـايى كه حمايت مردمـى را داKتند ولى آمـاده استفاده از آن نبـودند, تنگ
رد ى در پيش بـ اعـ وان نـيروهـاى اجـتـمـ ا و تـ ا و بـى اعـتـمـادى بـه تـوده هـ رى هـ نـظـ
ت كه هـمـه نــيروهــاى نــد ديگرى اسـ مـلـه درس هــاى ســودمـ بــارزه از جـ امــر مـ

مترقى و آزادى خواه مى توانند از آن بهرمند Kوند.
ان داده اسـت ا نـشـ يهـن مـ ش مـ ارزات رهـايى بخـ اريخ مـبـ نكته ديگر اينكه تـ
اع اده Kـدن ارتجـ اى قـطـعـى آمـ انه هـ شـ يسـم از نـ ى كمـونـ رش آنـتـ كه رKـد و گسـتـ

ش مــردمــى اسـت. تجـربـه دردنــاك ٢٨ مــرداد ١٣٣٢ بـه Kكل بـ بــراى حـمـلـه بـه جـنـ
ديگرى در تجربه دردنـاك Kكست انقلاب ايران نيز تكرار Kد. كارزار وسـيع آنتى
ونـى اعـلام كردن انـ ير قـ رقـى و آزادى خـواه و غـ اى مـتـ يروهـ يسـم, حـمـله بـه نـ كمـونـ
اكثـريت نـيروهـاى واقـعـى سـياسـى در مـيهـن مـا زمـينه سـاز استقـرار رژيمـى استـبـدادى
Kد كه امـروز حـتى تـاب تحمل دگرانـديشـان مـذهبـى و Kمـارى از متHـدان ديروزى

خود را نيز ندارد.
رار گرفته اسـت. از مـيهـن مـا بـار ديگر در بـرابـر مـسـايل حـسـاس و خطـرنـاكى قـ
ا بـهـره جـويى از هـمه امكانـات سـركوبگرانـه خـود جـنبـش يك سـو مـرتجعـان حـاكم بـ
انـى به مـردمـى را زير ضـربـات سهمگينـى قـرار داده انـد و از سـوى ديگر اوضـاع جهـ
اى مـنـطقـه را ظـامـى ايران و كشـورهـ راجـويى نـ اجـ ى اسـت و خـطـر مـ دت بـHـرانـ Kـ
تـهـديد مـى كنـد. در بـرابـر اين خـطـرات و تـهـاجمـات داخـلـى و خـارجـى تـنهـا يك راه
ش وجـود دارد. اتحـاد هـمـه اى جـنـبـ ى و دسـت آوردهـ ردمـ اع از جـنـبـش مـ راى دفـ بـ
يروهـاى اجـتـمـاعـى كه داد و ســازمـان دهـى نـ يروهـاى آزادى خـواه و ضـد اسـتـبـ نـ
يد رحـمـان يق Kـهـ ول رفـ د. به قـ يهـن مـاينـ ى اصـلاحـات در مـ ور مـHـركه اصـلـ وتـ مـ
سـألـه اريخ را به وجـود آورد مـ ى تـوان تـ ألـه اين كه چگونـه مـ سـ رگان) مـ ى (مهـ اتـفـ هـ
د بــود آنهــايى كه از نـ د  و خـواهـ نـ سـتـ اريخ اسـت. هـمـيشـه هـ سـتن درس هـاى تـ دانـ
تاريخ هـيچ نياموخـته اند اما به نـوبه خود به تـاريخ استناد مـى كنند. درس تـاريخى
يافتـه و پراكنـده مـردمـى نمـى Kكسـت ٢٨ مـرداد ١٣٣٢ اين اسـت جـنـبـش سـازمـان نـ

تواند در مقابل تهاجمات ارتجاع پايدارى كند.

ادامه انقلاب مشروطيت 
عله جاودان ...

گذشت.  بـا قـرخـان نـيـز در شهـر قـصـر شـيـريـن تـرور شـد و به شهـادت رسيـد.  به قـول
احسان طبري : "سرانجام ارتجاع انتقام خود را كشيد".

اري و ورژوازي تـجـ ا, بـ ودال هـ ئـ راف, فـ امـل, اشـ اعـي شـ اي ارتـجـ روهـ اد نـيـ اتـحـ
ود سـم و در مقـابـل ضعـف  سـازمـان هـاي انقـلابـي و نـبـ الـيـ ا امپريـ روحـانـيـون دربـاري بـ
ا هـمه يك مـركـز پر قـدرت رهـبـري كـنـنـده, مـنجـر به آن شـد كه انقـلاب مـشـروطه بـ

شكوه خيره كننده خود, انقلابي ناتمام باقي بماند!
اينـكه چرا اين انقلاب در نـيمه راه متـوقف مـانـد, پرسـش تاريـخي مهمـي است!
رحمان هاتفـي (حيدر مهرگان) در تحليل خود درباره سرانجـام مشروطيت در اين
بـاره مـي نـويـسـد:  « . . . مـداخلات بـي شـرمـانه و بـي پرده بيگانگان (پس از قـرارداد
١٩٠٧ تـقسيم ايران مـيان روسيه تزاري و انگلـستان) در شكل هـاي نظامي و سـياسي
چون خـاري در چشـم ملـت نـشـسـت.  تـضـادهـاي داخلـي تحـت الـشعـاع تـضـاد خـلق و
الـيـسـتـي جـبهه مـشـروطـه بـود, رار گرفـت و چون تـنـهـا كـانـون ضـد امپريـ يـسـم قـ الـ امپريـ
مليون از هـر طبقه و قشـر به اين جبهه پيوسـتند.  انقلاب مـشروطه ايران در ايـن حال
ايـي ورژوازي را نـداشـت, بلکه يـك انـقلاب رهـ ارز انـقلاب بـ وا ديگر سـيـمـاي بـ و هـ
بخـش ملـي بـود و وقـتي پيـروز شـد هـر طـبقـه سهـم خـود را از اين پيـروز هـاي نـظـامـي
انـبـه ودنـد و حـضـور هـمـه جـ اسـي شـان را تـضـمـيـن و تحـكـيـم كـرده بـ وقـع سـيـ خـود, مـ
راي زي بـ رمـ ورت تـ ان در دولـت و قـلـب انـقلاب يعـنـي مـجـلـس, بـه زودي بـه صـ نـ ايـ
تـه واج آن رفـ اد و امـ تـ ود دور افـ ر و رشـد طـبـيعـي خـ د.  انـقـلاب از سـيـ نـهـضـت در آمـ
رفـته در بـاتلاق فئـوداليـسم فـروكش كـرد, در حـاليكه رسـوب حـاصلخيـزي از آن بـر

جاي ماند.» [ انقلاب نا تمام, صفحات ٢٢_٢٣] 
ويـن اسـت و اي نـ يـ و, بـه دنـ ا بـه عـصـر نـ يـهـن مـ از ورود مـ روطـه آغـ شـ انـقـلاب مـ
تحولات دامنه دار در جامعه ايران كه تا امروز نيز  ادامه دارد از آن سرچشمه مي
گيـرد.  بـراي درك ژرف ريـشـه و كُـنه رخ داد هـا و پديـده هـاي صـد سـال اخـيـر از
آن جملـه جنـبـش بـزرگ ملـي كـردن صـنعت نفت و انقـلاب شكـوهـمنـد بهـمن و نـيـز
ا اسـتخـوان بـنـدي آن هـر چنـد ا بـ اه ٧٦ در مـيـهـن مـ جـنـبـشـي كه پس از دوم خـرداد مـ
تـه, تــوجـه  و درس آمــوزي از انـقـلاب مـشــروطـه نــده شـكـل گرفـ نـ ضـعـيـف و شـكـ

ضرورتي بي چون و چرا است.
انـقلاب مشـروطـه به پايـان مطـلـوب خـود نـرسيـد, زيـرا نتـوانـسـت آن سـاختـاري را
شـان مـي روطه نـ ربه انقـلاب مـشـ د.  تجـ وبـ اع ريـشـه در آن دارد, در هـم بـكـ كـه ارتجـ
دهــد كـه بــدون در هـم شـكـسـتـن كــانــونـهــاي قــدرت ارتـجــاع, هــر گونـه تـحــول
راري آزادي و رقـ ريـق اولـي _ بـ ر اسـت.  بـه طـ اپذيـ ان نـ دار امـكـ راتـيـك و پايـ وكـ دمـ
تامين استقلال بدون تحـديد و نابودي آن منـاسبات معين در لحظه تـاريخي، عملي

نيست.



�ماره  ٧٦٤١   سه �نبه ٢٩ مرداد ماه  ١٣٨١

ادامه ما به ماجراجويى هاى جورج بوش ...

ت ايالات مـتـ�ــده سـبـت بـه عـقـلايى بــودن ســياسـ مـ�ـســوب مــى �ــونــد, نـ
اظهار ترديد جدى كرده اند. 

اديه اى اتحـ ابـت هـ اى اروپايى از سـويى ريشـه در رقـ الـفـت كـشـور هـ مـخـ
اروپا و ايالات متـ�ـده در رابطه بـا كـنتـرل منـابع سـر�ـار انـرژى و بـازار هـاى
خاورميانه و تفـاوت تاكتيك در رابطه با چگونگى تامين حاكميت ان�صار
راتژيك به لحـاظ ژئـوپولتـيك دارد, هـا بـر اين مـنـطقه كه اهـمـيت عـمـده و استـ

مى با�د. 
ان دارنـد ر اين اذعـ ى دولـت هـاى اروپايى بـ انـ ان هـمـه م�ـافـل جهـ بـه سـ
ر در اين شـ وق بـ ى به نقـض خـشـن حقـ طـ يچ ربـ راق هـ امـى بـه عـ ظـ كه حـمـله نـ
ار هـدف اصلـى آمـريكـا در تـامـين كنـتـرل بـى چون و كـشـور نـدارد بلكـه در كنـ
ابع نفـتـى خـاورمـيانـه, سـران آمـريكـا در صـددتـنـبـيه رژيمـى هـسـتـنـد چرا  بـر مـنـ
رده اسـت. ان كـ اى آنـ و بمـوى طـرح هـ راى مـ يدن از اجـ ابـ رئـت روى تـ كه جـ
اتـور خـشن و جنگ اين كه صـدام حـسـين, رئـيس جمهـور عـراق, يك ديكتـ
طلـب مى بـا�ـد, نه موضـوع جـديدى است و نه لـزوماً مـسـاله اى كه دولت
ى �ـود. سـياسـت خـارجـى ايالات ى خـوابـ ا آن دچار بـ طه بـ ريكـا در رابـ آمـ
مـت�ده عمدتاً و سنتـاً متوجه حمايت از چنين رژيم هايى بـوده است.  مثال
بــيل مـ�ـمــد رضــا �ــاه, مــاركــوس فــيلــيپين, پرويز مـشــرف در هــايى از قـ
ا�ـنـد.  از سـوى ديگر اين حقـيقـتـى اسـت كه پاكـسـتـان كـاملاً آمـوزنـده مـى بـ
وده بـه ايالات مـت�ـده بـ انـ ايت هـمـه جـ ورد حـمـ رژيم صـدام در دهـه ١٩٨٠ مـ
اى اخـت سـلاح هـ ولـوژى سـ امـى خـود, و از جـمـله تـكـنـ ظـ اسـت و قـدرت نـ
�يميايى و مـيكربى را مرهـون دست و دلبازيهـاى آمريكا و مت�ـدان نزديك

آن در ناتو مى داند. آقاى رامسفلد, 
ازديد خـود از بغـداد وزير دفـاع  ايالات مـت�ـده, خـود مـى دانـد كه در بـ
اينـدگى از طـرف رونـالـد ريگان چه در دسـامبـر ١٩٨٣ و مـارس ١٩٨٤ به نمـ
طرح هـايى را بـراى تقـويت دولت صـدام در جنگ جـنايتـكارانـه خود بـرضـد
انـده تـوان انقلاب زخـم خـورده بهـمـن ١٣٥٧ اقـيمـ ايران و بـا هـدف  گرفـتن بـ

در ميهنمان مورد ب�ث قرار داده بود.  
صـرفنـظـر از مـاهـيت رژيم حـاكم بـر عـراق و بـر رغم عـملكـرد آن در سه
دهـه اخير نه فقط برضـد مردم و نيروهـاى انقلابى اين كشـور بلكه در رابطه
ار جـنگ ٨ سـالـه بـا ايران كـه جـاى زخـم عـمـيق و مـدهـش ا �ـروع فـاجـعه بـ بـ
انـد, واهـد مـ ان خـ يهـن مـ ار مـ ر رخـسـ ا بـ راى دهه هـ ات آن بـ ارات و تـلـفـ خـسـ
اوزگرانـه رح تجـ ابل طـ د در مـقـ وانـ ى تـ ولـى نمـ واه و مـعقـ ى خـ رقـ يروى تـ هـيچ نـ
ايالات مـت�ـده مـوضع بـى تـفـاوت بگيرد.  مـوضع ايالات مـت�ـده در رابـطه
شــور در نـقـض ظــامــى بـه عــراق بــا هــدف «تـغــيير رژيم» در اين كـ بــا تجـاوز نـ
فاحـش قوانـين بين المللى مـى با�ـد كه بر طبق آن هـيچ كشورى حق تصـميم
گيرى در مـورد ن�ـوه اداره يك كـشـور ديگر و يا تـعـيين نـيروى حـاكمه بـر آن
يدى ار مـصـوبـه كلـ ا در نقـض آ�ـكـ ريكـ يم دولـت آمـ صـمـ ور را نـدارد.  تـ كـشـ
مــومــى ســازمــان مـلـل در ســال ١٩٧٠ در ٢٥ ســالگى اين نـهــاد مـجـمـع عـ
ى و چشـم پو�ـيدن و الـ امـين مـ ى, كـمـك, تـ انـدهـ انـى  اسـت كه «سـازمـ جهـ
يير رژيم در ا هـدف « تغـ رانـدازنـده»  بـ امـى, بـ الـيت «نـظـ يارى» به هـرگونـه فعـ
يك كـشـور ديگر و يا مـداخلـه در امـور داخلـى آن را» مـردود و م�ـكـوم مـى
راى ودجـه بـ اى آمـريكـا در تـصـويب بـ س سـنـ �ـمـارد.  عـمـلـكـرد اخـيرمجـلـ
چنـين عـملـياتـى عـملاً در تـضـاد بـا مصـوبه سـازمـان ملل مـى بـا�ـد. در چهـار
سـتقـيم خـود از طـرح هـاى ايت مـ اً حـمـ سـال اخـير ايالات مـت�ـده صـراحـتـ
بــرانــدازى بــرضــد صــدام حــســين را اعـلام كــرده اسـت.  در ســال ١٩٩٨
انـونـيت و ر از قـ ظـ د و لـذا صـرفـنـ انـ راق» را به تـصـويب رسـ انـون «آزادى عـ قـ
مشروعيت بين المللى, قـوانين جارى در ايالات مت�ده حامى «تغيير رژيم»

در عراق مى با�د. 

آمريكا چه مى خواهد
ا خـواسـت خـود ريكـا در رابـطه بـ ارات سـران دولـت آمـ ر خلاف اظـهـ بـ
وعـات دسـت ات وسـيع مـطـبـ يغـ بـلـ وكـراسـى در عـراق و يا تـ راى اعـاده دمـ بـ
يابـى راق را مـتـوجـه جلـوگيرى از دسـتـ امـى بـه عـ ربـى كـه حـملـه نـظـ ى غـ راسـتـ
اد واقـعـى سـياسـت ار جـمعـى مـى دانـد, ابعـ رژيم صـدام به سـلاح هـاى كـشـتـ
اً  ايران, سـوريه و ديگر ر از عـراق اسـت و مـطـمـئـنـ آمـريكـا به مـراتـب وسـيعـتـ
كـشـور هـاى مـنطـقه را در بـر خـواهـد گرفـت.  آمـريكـا در ادامه كـو�ـش هـاى
قبلـى در �ـروع دهـه ١٩٩٠ پس از فـروپا�ـى سـوسـيالـيسـم دراتحـاد �ـوروى
ان بـه نفـع يرو در جـهـ وازن نـ يير پايه اى تـ ى و تغـ رقـ اى اروپاى �ـ و كـشـور هـ
رده اسـت, ر ايجـاد كـ امـبـ روريسـتـى ١١ سپتـ وى كـه حـمـله تـ يسـم و جـ امپريالـ
ان چيپمـن, يير دهـد.  جـ يانه را تـغـ در صـدد اسـت كه نـقـشه سـياسـى خـاورمـ

ادامه رهنوردان پيروزمند ...

فـاجـعه ملـي در تـاريخ مـيـهن مـا, رخـدادي فـرامـوش نـاشـدنـي است و به رغـم تلاش
ردي تـبـ اريـخـي كـه در واقـع دسـ ر تـ ظـيـ ايـت كـم نـ نـ ان حـاكـم, ايـن جـ عـبـث واپس گرايـ
ايه مـعـنـوي مـردم ايـران و جـنـبـش انـقلابـي آن به دوخـتـه و سـرمـ بـزدلانه و تـبـهكـارانـه به انـ
وده هـاي حـق شـنـاس مـردم رامـوشـي سپرده نـشـده و تـ شـمـار مـي آيـد, هـرگز بـه دسـت فـ
رد ادكـ راسـم يـ الـه مـ ر سـ د زدود.  هـ اريـخـي خـود نـخـواهـنـ ر تـ مـحـروم، آن را از ضـمـيـ
سـتگان و ا و بـ واده هـ انـ وسـط خـ ال مـخـتـلـف تـ اجعـه مـلـي به اشـكـ ان در فـ رمـ دان قـهـ شـهـيـ

همرزمان آنان در داخل و خارج كشور برگزار مي شود.  
رگزار رده بـ ان در سـطح گسـتـ انـ رمـ راسـم تـجلـيـل از ايـن قهـ دور نـيـسـت روزي كـه مـ
شـود و عـاملان و آمـران اين جنـايـت به دست عـدالـت سپرده شـونـد.  در سـالگرد فـاجعه
ملـي به يـاد و خـاطـره جـاودانه همه فـرزنـدان شهـيـد خلق، بـا هـر تعلق سـازمـاني و فـكـري،
ا و ادرهـ ران, كـ اد اعـضـاء , رهـبـ داشـت يـ ا, ضـمـن گرامـيـ رسـتـيـم.  حـزب مـ درود مـي فـ
هـواداران خـود كه در فـاجعـه ملـي به شهـادت رسـيـدنـد, خـاطـره عـزيـز و ارجـمـنـد ديگر

مبارزان جنبش را نيز گرامي مي دارد و درود گرم خود را نثار آنان مي کند. 
ان د.  از آنـ ده انـ واره زنـ شـه و هـمـ د, هـمـيـ روزمـنـ وردان پيـ ا, ايـن رهـنـ د مـ اران شهـيـ يـ

بياموزيم و راهشان را با ايمان و اميد ادامه دهيم.
ارغوان بيرق گلگون بهار 

تو بر افراشته باش
شعر خونبار مني 

ياد رنگين رفيقانم را 
بر زبان داشته باش.

تو بخوان نغمه ناخوانده من
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من.

   ه. ا. سايه
  (برگرفته از كتاب آينه در آينه)

يلـى در روز الـه اى تحلـ راتژيك در لـنـدن در مقـ ات اسـتـ العـ ين المـللـى مـطـ يس مـوسـسـه بـ رئـ
ظــامــى, بـه نـ ٢٢ مــرداد مــاه در تــايمــز مــالــى نــو�ـت: «بــايد يك اسـتــراتژى هـمـه جــانـ
يت حـملـه اهـ را گذا�ـت كه مـ رحـله اجـ اد و بـه مـ يك ايجـ ياسـى, اقـتـصـادى و ديپلـمـاتـ سـ
راى تجـديد نـظـام رنـامه حـسـاب �ـده بـ احتـمـالـى بـه عـراق را از يك مـاجـراجـويى بـه يك بـ
ت گذاران ظــراتــى در مــيان ســياسـ طــرح بــودن چنــين نـ خــاورمــيانـه تـغــيير دهــد.»   مـ
تــرقــى در خــاورمــيانـه در مــورد  خـطــر آمــريكــايى , بـ�ـث هــاى جــدى در مـ�ــافـل مـ
بـازگرداندن �رايط خـاورميانه به دوره اوايل قرن بـيستم و يا پياده كردن نـظمى همـانند
بالكان كه كـشور هاى منـطقه عملاً استقلال سياسـى نخواهند دا�ت و به عـنوان تحت

الحمايه با كشور هاى امپرياليستى رابطه خواهند دا�ت, دامن زده است.     
ى مـ�ـافـل حـاكـمـه در ى در روز ١٧ مـردادمـاه بـه دلايل نگرانـ ايمـز مـالـ سـرمـقـاله تـ
راى سـرنگون خـاورمـيانه از حـمـله ايالات مـت�ـده به عـراق  ا�ـاره مـى كـنـد: «كـارزار بـ
راتژى بـراى تـغـيير نـظـام مـوجـود در كـردن صـدام حـسـين در حقـيقـت بخـشـى از يك اسـتـ
خـاورمـيانه در جهـت منـافع ايالات مت�ـده و به سـود اسـرائـيل - بـا بهـره گيرى از كنتـرل
بغـداد بـه عنـوان اهـرم كـنـتـرل- مـى بـا�ـد.»  سـرمـقـاله تـايمـز مـالـى در ادامـه فـاش مـى كنـد
ا�ـد. اب هـا» در دولـت فـعلـى ايالات مـتـ�ـده مـى بـ اح عـقـ راتژى «جـنـ كـه اين امـر, اسـتـ
يير نـظـام در ى به اين تغـ يابـ د كـه دسـتـ ى كـنـ اره مـ اح ا�ـ ظـر اين جـنـ يان نـ ى در بـ الـ ز مـ ايمـ تـ
تــار جـمـعــى صــدام حـســين ط بـه تـهــديد بــالـقــوه سـلاح هــاى كـشـ خــاورمــيانـه: « نـه فـقـ
ان سـتـ رل عــراق اتـكــاء ايالات مـتـ�ـده بـه نـفـت عـربـ تـ رخــورد خـواهـد كــرد, بلـكـه كـنـ بـ
سعـودى را كـاهـش خـواهـد داد, ايران را مـ�ـاصـره خـواهـد كـرد, فـشـار فـوق العـاده اى
بـر سـوريه خـواهـد گذا�ـت و حتـى اهـمـيت مـصـر, يك مـت�ـد ديگر ايالات مـت�ـده, را
ايمـز مـالـى هـم به خـطـرات حـا�ـيه اى خـواهـد كـرد.»  بـايد به اين ا�ـاره كـرد كه حـتـى  تـ
د كـرد, طـقـه»  ايجـاد خـواهـ ات مـنـ ا « عـدم ثـبـ طـه بـ ى كـه حـملـه بـه عـراق  در رابـ عـظـيمـ
هشدار مـى دهد.   آنچه امروز در رابطه با عراق در جريان اسـت, غير مرتبط بـا آينده

خاورميانه و ميهن ما نمى با�د.  
اع از يقـت در جـهـت  دفـ راق  در حقـ ر ضـد عـ ا بـ ريكـ ا جـنگ آمـ ى بـ مخـالـفـت اصـولـ
ين و طـ ردم فـلـسـ وق مـ اق حقـ يانـه و احقـ اورمـ اله خـ سـ صلـح در مـنـطـقه,  حـل عـادلانه مـ
ى اسـت.    انـ وق انـسـ راسـى و حـقـ اى مـنـطقـه درطلـب دمـوكـ ارزه خـلق هـ حـمـايت از مـبـ
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ان اجـازه ازرسـ رده اسـت, حـال چه بـه بـ ييرى پيدا نـكـ سـياسـت تـغـ
نــد و چه نـه...».  حـتــى ژنــرال كــالــين پاول, وزير ورود بــدهـ
اع و ا سـران وزارت دفـ ى بـ تفــاوتـ خـارجـه آمــريكـا, كـه مـواضـع مـ
يير ر اين تـغـ اه در مـصـاحـبـه اى بـ اگون دارد در روز ١٣ مـردادمـ پنـتـ
سـالـه مـورد ازرسـى مـ سـياسـت صـ�ـه گذا�ـت و اعـلام كـرد: « بـ

نظر نيست, بلكه مساله خلع سلاح عراق است.»
ه هـــاى گروهـــى و نـــيز اظـهـــارات بـــر طــبـق گزارش رســـانـ
ى جـنگ را از دارك عـمـلـ ريكـا تـ طـلـع , دولـت آمـ سـياسـتـمـداران مـ
ت.  مــذاكـرات سـرى بــا آن دسـتـه از ون �ــروع كــرده اسـ هـم اكـنـ
اده قبـول طـرح آمـريكـا و ايفـاى نـيروهـاى اپوزيسـيون عـراقـى كه آمـ
ير �ـدت گرفـتـه اهـه اخـ د, در دو مـ ا�ـنـ ى بـ ا آن مـ طه بـ نـقـش در رابـ
اسـت. عـالـيتـرين آمـادگى واحـد هـاى ويژه ارتـش و نـيروى دريايى
آمريكا و از جمله آماده بـاش نهايى به  ٢٠٠٠٠ تن نيروهاى ويژه
ظـر نـتـ يا مـ يفـرنـ رد آمـريكـايى كـه در پايگاه هـاى خـود در كــالـ هــوابـ
وبـت ارج از نـ ارش ويژه و خـ د,سفـ ارس هـسـتـنـ يج فـ يل بـه خـلـ گسـ
«كـيت» هـاى مـيكـروالكـتـرونـيكـى كه جـهت هـدف گيرى مـو�كـى
لازم مـى بـا�د, بـه كمپانـى بـوئـينگ, و طرح ويژه تسـريع خـريد و
نگى ضــرورى مــولاً در �ــرايط جـ ت را كـه مـعـ ذخــيره كــردن  نـفـ
ا�ـد. سـران اسـت , فقـط جنـبه هـاى افـشـاء �ـده اين  تـدارك مـى بـ
ايالات مت�ـده مـدت هـاسـت كه كـو�ـش مـى كنـنـد كه نظـر مـسـاعـد
متـ�ـدان اروپايى و خـاورمـيانه اى خـود را بـراى حـمـايت از حمـله
تـعــدد ســران ـات هــاى مـ ـد.  مـلاقـ نـ نـ ب كـ ظــامــى بـه عــراق جـلـ نـ
عـربـستـان سعـودى بـا مقـامـات آمـريكـايى و سفـر �ـاه عـبـداالله اردنـى
به وا�ـنگتن و لنـدن مـستـقـيمـاً در رابـطه بـا چنـين كـو�ـش هـايى مـى

با�د.

نه رساى جهان به جنگ!  
ران ايالات مـتـ�ـده, جـلـب رين مـشـكـلات سـ ده تـ ى از عـمـ يكـ
حمايت افكـار عمومى جهان و مـت�دان سنتى آمريكـا براى حمله
ا�ـد.  نتـيجـه نـظـر سـنجـى افـكـار عمـومـى در نـظـامـى به عـراق مـى بـ
ا ا بـ ردم اين كـشـور هـ ر مخـالفـت مـ ر كـشـور هـاى اروپايى دال بـ اكـثـ
ش ضـد جـنگ و ان جـنـبـ سـتـ ا�ـد.  در انگلـ راه حل نـظـامـى مـى بـ
شــور در حـمـايت از آمـريكــا در حــال مـخـالـفـت بــا �ــركـت اين كـ
گستـرش اسـت. در هفتـه هـاى اخـير نـشـانه هـاى جـدى از اخـتلاف
ينـه دولـت حـزب كـارگر آ�ـكـار �ـده اسـت. نـظـر عـمـيق در كــابـ
برخـى از �خصـيت هاى كـليدى حـزب كارگر در پارلمـان و دولت
رده انـد. يك را مـطـرح كـ اتـ ومـ اى ديپلـ ود از راه حـل هـ ايت خـ حـمـ
ـده درگير ـاه آينـ ـان, كـه در مـ ـارد �ــرودر, صــدراعــظـم آلمـ گرهـ
صــوير كــردن حــزب تـخــابــاتــى خــواهــد بــود, بــراى تـ كــارزار انـ
الفـت يروى طـرفـدار صلـح, مخـ سـوسـيال دمـوكـراسـى به عـنـوان نـ
ظــامــى و ضــرورى بــودن حـل بـ�ــران لـه نـ خــود بــا هــرگونـه حـمـ
طـه بــا خــاورمــيانـه را اعـلام كــرده اسـت . گرهــارد �ــرودر در رابـ
حمله نظـامـى به عراق اظهـار نگرانـى كرد و «تـوجه به عـواقب آن»

را ضرورى دانست.
سـه, در رانـ يس جـمهـور فـ يراك, رئـ رودر و ژاك �ـ ارد �ـ گرهـ
نــد كـه از تـ مــوضـعگيرى مـشـتــركــى در اوايل مــردادمــاه اعـلام دا�ـ
ر طـبق تـصـمـيم سـازمـان مـلل جـنگ بـرضـد عـراق در صـورتـى كـه بـ
اى خـاورمـيانـه به رد.  اكـثـر كـشـور هـ ا�ـد, حـمـايت نـخـواهـنـد كـ نـبـ
امـى بـه عـراق و ا حـمـله نـظـ ريح خـود بـ الـفـت صـ ز اسـرائـيل, مخـ جـ
ات كـل راى ثـبـ واقـب آن بـ ا عـ دى خـود در رابـطـه بـ اى جـ ى هـ نگرانـ
ظــير تــركــيه, تــى كــشــور هــايى نـ طـقـه را اعـلام كــرده انــد. حـ نـ مـ
طـقـه نـ تـ�ــدان آمــريكــا در مـ تــرين مـ سـتــان و اردن كـه از نــزديكـ عــربـ
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ر اين دلالـت دارنـد كه پرزيدنـت جـورج بـوش و مهـره هـاى اصـلـى دولـت تمـامـى !ـواهـد بـ
ظــير ديك چينــى, مـعــاون رئــيس جـمـهــور, ســراســيمـه از اوجگيرى دوبــاره بـ$ــران آمــريكــا نـ
اقـتصـادى ايالت مـت$ـده در دو مـاه اخـير و تـركـيدن حبـاب تبلـيغـاتـى غلـبه بـر ب$ـران كه از ژانـويه
قبـل در مـورد آن تبلـيغ مـى !ـد, در صـدد دست يازيدن به راه حل سـنتـى امپريالـيسـم در !ـروع
يك مـاجراجويى نظـامى جديد مـى با!ند. جـورج بوش كه با مطـرح !دن  سئـوال هاى جهت
دار مـطـبـوعـات در رابـطـه بـا نقـش اصـلـى تـرين سـياسـتگذاران آمـريكـايى در جـريان ور!كـسـتگى
هاى افتـضاح آميز تعـدادى كمپانـى هاى عـظيم آمـريكـايى نظـير «ورلدكـام»  در مـاه هاى اخـير و
ســيار طـح بـ ر در سـ بـ ولــيت» خــود كـه در دوره پس از ١١ سپتــامـ شـاهــده  سـقــوط «درجـه مـقـبـ مـ
راى ان در تـلاش بـ وريخـواهـ ر را  كـه جـمـهـ وامـبـ اه نـ ات كـنگره در مـ يجـه انـتـخـابـ تـ الايى بـود, نـ بـ
كـسـب اكـثـريت در آن مـى بـا!ـنـد, بـا خـطـر روبـرو مـى بـينـد, عـزم به  ان$ـراف افكـار عمـومـى از
وز دير ا هـنـ ريكـا در صـدد اسـت كـه تـ رده اسـت. از سـوى ديگر دولـت آمـ مـسـايل اقـتـصـادى كـ
ا طـه بـ شـده, گام بـعـدى در رابـ ر در افـكـار عـمــومـى جـهـان مـ$ـو نـ امـبـ رات ١١ سپتـ شـده و اثـ نـ
وجـه و ردارد.  عـدم تـ يانـه را بـ ورد نـظـر خـود در كـل خـاورمـ ى» مـ انـ وين جـهـ ظـم نـ ردن «نـ گسـتـ
علاقه آمـريكـا به نظـرات ديگر كـشور هـا  و نـيروهـاى جهـان  در مورد عـواقـب  چنين طـرح هـاى
ى تــوجه بـه سـوى اجــراى آن هـا  كـه يكـى از مـاجــراجـويانـه در ســياسـت خــارجـى و تــاخـت بـ
خـطـرناك ترين جنبه هـاى دسـتگاه سـياستگذارى دولـت جمهـوريخـواه آمـريكـا در دو سـال اخـير
بـوده است, بـار ديگر به وضـوح آ!كـار است.  دولت بـوش كه درك م$ـدود خـود از بـغـرنجـى
مسـاله ب$ـران در خاورمـيانه را بـا حمـايت يكجانـبه و بى قـيد و !ـرط از اقدام هـاى جنـايتكـارانه
شــان داده اسـت, در تـلاش بــراى مــاجــراجــويى دولـت آريل !ــارون  در چنــد مــاهـه گذ!ـتـه نـ
ر زنـدگى جـديدى در عـراق اسـت كـه تـبعـات آن نه فـقـط مـتـوجه مـردم اين كـشـور بـوده, بـلكـه بـ

تمامى خلق هاى خاورميانه قوياً و بطور منفى اثر خواهد گذا!ت.

آمريكا جنگ مى خواهد!   
راى حـملـه ا بـ ريكـ اگون طـرح آمـ اد گونـ ير ابـعـ اى اخـ ان در هفـتـه هـ ات جـهـ وعـ گزارش مـطـبـ
رار داده انـد. رد سـريع نـظـامـى به عـراق بـا هـدف «تغـيير رژيم» در اين كـشـور را مـورد بـررسـى قـ
اعلام آمـادگى دولت عـراق بـراى مـذاكـره بـا سـازمـان ملل در مـورد  !ـرايط از سـرگيرى مجـدد
مامـوريت هـيئت بـازرسـى سلاح هاى كـشتـار جمعـى و هـمچنين دعـوت اعضـاى كنگره آمريكـا
ي$ـاتـى يد و نگهـدارى چنـين تـسـلـ ولـ اطقـى كه مـشـكـوك به تـ ازرسـى مـنـ ازديد از عـراق و بـ راى بـ بـ
ثــابـه !ــروع !ـمــارش طـلـع و جــدى در خــاورمــيانـه بـه مـ مــى بــا!ـنــد, از ســوى تحـلــيل گران مـ

معكوس براى حمله نظامى به بغداد تلقى مى !ود.     
ازگشت و از سـرگيرى مـامـوريت «هـيئت ايالات متـ$ـده كه تـاكنـون فشـار خـود را متـوجه بـ
ورد ره در اين مـ ذاكـ ادگى عـراق بـه مـ ا اعـلام آمـ ود, بـ رده  بـ ان مـلل» بـه عـراق كـ ازمـ ازرسـى سـ بـ
در١٢ مـردادمـاه, يكـبـاره مـوضع خـود را عـوض كـرده و مـسـاله لـزوم «تـغـيير رژيم» در بغـداد را
مـطـرح كـرد. !ـان مك كـورمـاك, سخـنگوى !ـوراى امـنـيت ملـى آمـريكـا در روز ١٤ مـردادمـاه
اظهـار دا!ت كه «نـيازى به مـذاكـره و گفتگو نـيست» و جـان بولـتون, معـاون وزير امـور كنتـرل
داد اصـرار دارد و اين يير رژيم در بـغـ ورد تـغـ ا در مـ رد كه:« سـياسـت مـ ي$ـات, تـصـريح كـ سـلـ تـ

ما به ماجراجويي خطرناك جورج بوش در
خاورميانه  «نه» مي گوئيم!

* سياستگذاران آمريكايى راه حل هاى ديپلماتيك  را از دستور كار خارج كرده اند و تدارك عملى
جنگ )روع )ده است

* ٢٠٠٠٠ تن نيروهاى ويژه هوابرد آمريكايى در پايگاه هاى خود در كاليفونيا آماده گسيل به
خليج فارس هستند .  ارتش آمريكا طرح هاى اضطرارى براى توليد «كيت» هاى

ميكروالكترونيك كه جهت هدف گيرى مو)كى لازم مى با)د را به مرحله اجرا گذا)ته است.
آمريكا طرح ويژه تسريع خريد و ذخيره كردن  نفت را كه معمولاً در )رايط جنگى ضرورى ست

تشديد كرده است.
* متPدان ايالات متPده هم در اروپا و هم در خاورميانه مخالفت خود با طرح آمريكا را اعلام

كرده اند 
* حمله قريب الوقوع آمريكا به عراق در جهت پياده كردن «نظم نوين» امپرياليستى در خاورميانه

است كه جناح هاى افراطى جمهورى خواهان آمريكا از دير باز بدنبال آن بوده اند.
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